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5/ هاي آسمان  بر پله

  قدمهم

 هـدف قـرار    را ما سو هر هاي فرهنگی دشمن از    روزگاري که هجمه   در

خـواهیم فرهنـگ    مـی ، دارد تخریـب افکـار   نداري و تضعیف دی  سعی بر  داده و 

اند   کسانی که نام نیک ازخود برجاي گذاشته       ي  وخاطره یاد و مقدس شهادت را  

  : چرا که بقول شاعر. زنده نگه داریم،حیاط نیستند قید در اینکه بظاهر با

  هرگز نکونام نمیرد مرد سعدیا

  ی نبرندیمرده آنست که نامش بنکو

آن  مهرابـی از   جعفـر  شـهید  ابوالفضل مهرابـی و    هیداسلام ش  سردار اما

 دست گرفتم تـا کتـاب فـضلتان را بنویـسم بـاران اشـک از               ه  اي که قلم ب    لحظه

  : پسربودم ا دل خاکی امان را از دیدگانم سرازیر گشت و

  اي که شکفته در سحرت غنچه هاي یاس دعا

  را بفاطمه سوگند التماس دعا تو

بـراي مـا کـه دیگرصـداي زنـگ کـاروان             !جعفر شهید وابوالفضل    حاج

حرکـت   افـق آن غبـار و      عروجی نـداریم تـا در      و رسد  نمی شهادت بگوشمان 

  .دعا کنید ،روشنی بخشد را مانتشنگی فراق چشمان خشکیده از، ي عشق قافله

ي شـب را فریـاد شـهیدي         زده دیرگـاهی اسـت کـه سـکوت مـاتم          آخر

کوت پرواز خـود از انتظـار در    براي تماشاي سآسمان راشکند تا فرشتگان     نمی

دعایمـان کنیـد چـرا کـه        . باشد ي ما  می بردل خسته  هفضاي آن مر   عطر آورد و 

نجات دادیـد   گرداب مانده را  کشتی در، خمینی کبیر،کمک آن مرد الهی  شما با 

 ـ  خود را بر  اسلامی  میهن   ساحل پیروزي رساندید و    هو ب   ک نـشاندید و    بال ملای
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  .ي مسلمانان سراسرگیتی شدید سرلوحه و  نمودیدمیان ملل جهان سرافراز در

داریـد را    کـه پـیش رو     گیري اثري  ادامه خوب است چگونگی شکل     در

 وقتی که   .بنیاد شهید دامغان شنیدم     اولین بار نام شهیدین مهرابی را در       .بیان کنم 

شـهید   خـاطرات ایـن دو   ،  ایثـارگران  امور و به سفارش بنیاد شهید    شد من  قرار

توسل به   خداوند منان و  ه  اتکا ب   با ،نگارش در آورم  ه  ب آوري و  جمع را بزرگوار

سراغ افرادي که به نوعی با این دو        ه  ب. شروع کردم  جعفر وابوالفضل    حاجروح  

همرزمـان   و همـسر ،   محتـرم دو شـهید     ي  خانواده؛  ارتباط بودند رفتم   شهید در 

ن هـم وقتـی بـا       این کارحتی پس از جلسه نقد هم ادامه داشـت الا          . گرامی آنها 

دارد یـا   اي    شهید مهرابی خاطره    از  که پرسم  می او شوم از  سخن می  همپاسداري  

  نه ؟

محتـواي خـا طـره بازنویـسی انجـام       هدفم این بوده که با حفظ اصل و       

پایـان   در. خواننـده خـارج نباشـد     ي     البته بـه زبـان سـاده تـا از حوصـله            ،شود

یـاري   خداپـسندانه مـرا   امـر ایـن   افرادي کـه در ي  مساعدت همه ازهمکاري و 

فرزنـدان  ،  شـهید  شهید، همسران محتـرم دو     دو مادر و پدر ازخصوصاً  ،  کردند

  ازخداونـد منـان آرزوي همنـشینی و        .همرزمان آنها تـشکرمی کـنم      و گرانقدر

  .شفاعت با شهدا را برایشان خواهانم

بـا   و را عفوکننـد ها کاسـتی  وها دارم نقصازخوانندگان محترم درخواست   

  .نمایندم ا یین اشکالات راهنمابیا

  علیزاده برمی زهراطلبه 
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  :مهرابیابوالفضل  حاج سردار شهید ي نامه زندگی

در سوم فروردین ماه سال هزار و سیصد و چهل و یک هجري شمـسی             

زاده در یکی از روستاهاي جنوبی شهرستان دامغان و در جوار آستان مبارك امام            

 متدین و زحمتکش پا بـه  ي  در خانواده ،ي محمدآباد   حومه  در السلام  جعفر علیه 

  . گذاشتدنیا

. دوران کودکی ابوالفضل با آزمونهاي سخت و دشواري به پایـان رسـید            
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از سال هزار و سیصد و چهل و چهار به علت وجود نظام اربـاب رعیتـی و بـا                    

چنـد   محمدیـه در     ي  مشکلات فراوان اقتصادي که داشتند به ناچـار بـه کلاتـه           

  .کیلومتري آن کوچ کردند

سـپس  . آبـاد طـی کـرد    دوران تحصیلات ابتدایی را در روسـتاي محمـد      

. بـا موفقیـت گذرانـد     ) شـهید امینیـان   ( دوران راهنمایی را در مدرسه اروندرود     

. گـشت  رفت و برمی ي چهارده کیلومتري روستا تا شهر را با دوچرخه می   فاصله

ر رشته تحصیلی گروه خـدمات اداري       دپنجاه و هفت    در سال هزار و سیصد و       

  .و بازرگانی ثبت نام کرد

وي بـا  . پرداخـت  شهید ابوالفضل مهرابی در کنار کار به تحصیل نیز مـی        

انقـلاب اسـلامی بـه      پیـروزي   بعـد از    . ي فراوانی درسش را دنبـال کـرد        علاقه

در آمد و درگروه مبارزه با مواد مخدر تـلاش         اسلامی   انقلاب   ي  عضویت کمیته 

ي زشـت و کریـه منافقـان بـود و            یکی از اعضاي فعال در شناسایی چهره      . کرد

  .مدتی دلاورمردانه در کردستان جنگید

 حجت خدا بـر زمـین       ، ولایت .باید گوش به فرمان امام باشیم     «:گفت می

 بانـه و  ي المبین، والفجر مقدماتی و پاکسازي جاده    در عملیات محرم، فتح   . است

  . شرکت داشت... سردشت و عملیات خیبر و

سرانجام سبکبال در تاریخ شـانزدهم اسـفند مـاه سـال شـصت و دو در         

پیکرش پس از انتقـال بـه    و  مجنون به شهادت رسید  ي  جزیره در   عملیات خیبر 

  . آرمید  در زادگاهش روستاي محمدآباد،عیتشی شهر دامغان و



9/ هاي آسمان  بر پله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اي از  هـره ولـی ب . خداوند دو فرزند بـه مـا عنایـت کـرد     ،پس از ازدواج  

خانه سـوت و    . از این موضوع ناراحت بودیم    . وجودشان نبردیم و از دنیا رفتند     

ناامیدي در  . این قضیه تأثیر منفی شدیدي بر روي همسرم گذاشته بود         . کور بود 

بـه  ! خـدایا «:العباس شدیم وگفتـیم    متوسل به آقا ابوالفضل   . زد اش موج می   چهره

گـذاریم و در     می نامش را ابوالفضل  . فرماآبروي ابوالفضل به ما فرزندي عنایت       

   کنـیم و در عـزاي امـام         می به یاد پرچمدار کـربلا برپـا مـی         لَروز هفتم محرم ع

  .».کنیم قربانی میهم گوسفندي را السلام  علیهحسین 

   .دادطولی نکشید خدا ابوالفضل را به ما

  پدر شهید
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بـا  .  خانه، خاري به پایش رفته بـود     بر اثر پیاده روي از مدرسه تا      بار    یک

 هـر کـه طـاووس خواهـد جـور      !مادرجـان «:آورد و گفـت   بیرون  اخنده خار ر  

  .».هندوستان کشد

   مادر شهید
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 در کنار آن بـه      .کردم تهیه می با زحمت فراوان    نانی    لقمه  و بودم کن چاه

  از شـیر و    کـه چنـد گوسـفند داشـتیم        .مشغول بـودم  هم  کشاورزي و دامداري    

اینکه براي  . پذیر بود   ولیتؤابوالفضل از همان کودکی مس    . استفاده کنیم  ماستش

ي  برد و در تهیـه  باري از دوش من بردارد، گوسفندها را براي چرا به اطراف می       

  .کرد علوفه کمک می

  پدر شهید
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 آورد و آن را    عکسی را از جیبش بیـرون مـی       حدود سال پنجاه و هفت،      

شـد،   اش راحـت مـی     در نگـاه معـصومانه    .گذاشـت     مـی  جیبش در و بوسید می

ــه صــاحب عکــس فهمیــد علاقــه ــه ســینه . ي او را ب ــی گــاهی آن را ب اش  حت

  .چسباند می

ایـن  . عکـس امـام بـود      .از روي کنجکاوي جیب پیراهنش را نگاه کردم       

بـا  . دش ـ ظـاهر  بیـشتر دنیا آمدن برادر کـوچکم       ي او به امام با به      علاقه عشق و 

  . پدر هم قبول کرد.»!االله روحبگذار  واسمش ر بابا«:خواست پدرم ازاصرار زیاد 

   خواهر شهید 



13/ هاي آسمان  بر پله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در جلـو  وقتی در ایام کودکی سـر برهنـه     . چند سال قبل از انقلاب بود      

 دخترهاي همسایه هم با صـداي موتـور        ، بلکه ؛ نه تنها من   ،کردیم خانه بازي می  

بـه  آخـر او     .داخـل خانـه    رفتنـد  مـی  پریدند و  پندوار از جا می   ابوالفضل س  حاج

  .داد حجاب خیلی اهمیت می

   خواهر شهید
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 تـا بـرادرم ایـن       .م عقب رفته بـود    ا مقنعه. روزي از مدرسه به خانه آمدم     

خـواهرم  «:گفـت . ام را جلو کـشید      مقنعهصحنه را دید با مهربانی نزدیکم آمد و         

بـه  هنـوز   ،به صورتم کـشید   روز     نوازشی که آن   دست. »! باش طوري همیشه این 

  . خاطر دارم

  خواهر شهید
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. ي دیـد خـودش دوسـت داشـت      ابوالفضل را هـر کـسی از زاویـه          حاج

که همه بـرایش ارزش     ابوالفضل    حاج. کرد  دقت نمی  حجابدختري بود که در     

بدون روسري و بـا پوشـش       ما دیگر آن دختر را      . قائل بودند، با او صحبت کرد     

 گـذارم  نمـی  دیگـه  ،خـواد  مـی ابوالفـضل   حاجچون «:ه بود گفت. ندیدیم نامناسب

  ».موهام رو ببینهنامحرم 

  پدر شهید
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. خودم را با خوشحالی به خانـه رسـاندم        . سال معدلم بیست شده بود      آن

خیلـی زحمـت    نه به خاطر اینکه ابوالفضل به من قول جایزه داده بـود؛ بلکـه،               

  . کشیده بودم

ایـن کتـاب رو     «:گفـت . م خریـد  یهمان روز، رفت شهر و یک کتاب برا       

  .»! معصومین آشنا بشیي بخون، تا با ائمه

  خواهر شهید
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 چـرا  !بابـا «: آوردمصداي ابوالفضل بـه خـود   . آرام نشسته بودم   ساکت و 

غـذایی کـه تهیـه     مـن از  ، سال خمسی نداشـته باشـی      هحساب سال نداري؟ اگ   

   .»! نمی خورم،هش می

   .».ما حساب سال داریم«:گفتم

آقـا    روزي بـا او سـراغ مرحـوم حـاج          ؛خاطرش جمع شـود   اینکه  براي  

 ، خمـس  ابوالفـضل   پـیش چـشم    .، یکی از علماي معروف دامغان رفتیم      نصیري

   .مازاد سال را پرداخت کردم

  پدر شهید
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بعضی افـراد   کرد و  شرکت میمحمدآباد،ي هیئت روستاهاي    برنامه توي

 زیـارت عاشـورا،    در دعاي کمیل، ندبه و    . برد  دیگر را با خودش به جلسات می      

شـبهاي مـاه   هـاي   مناجات  و الـسلام    خصوص عزاداري اباعبداالله الحسین علیـه      به

بـراي   ،کـرد  مـی سخنرانی  وبراي کمک به هیئت تبلیغ . فعال بودرمضان  مبارك  

من . برد  میدست به جیب  از همه خودش     پیشعمل باشد،    حرفش همراه اینکه  

 این مبلغ پول را براي کمـک        ، چطور دارد با حقوق کمی که       که کردم تعجب می 

  .به هیئت کنار گذاشته است

  پدر شهید
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ضـربان قلـبم   . رفتمدنبال صدا   . ي او از خواب بیدار شدم      با صداي گریه  

 شبـه اطـاق   . شـد   اضطرابم بیشتر مـی    ،شدم  می تر هرچه به صدا نزدیک   . تند شد 

آن . کـرد  مـی نیـاز    راز وداشت بـا خـدا  ابوالفضل،  . آمد  می جاصدا از آن  . رسیدم

  : موقع به یاد این بیت از شعر حافظ افتادم که

  هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ

  از یمن دعاي شب و ورد سحري بود 

  خواهر شهید
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   .»کنی؟ می چکار سپاه يو ت!بابا«:پرسیدم

  .» .... وکنم  می رانندگی.مشک  جارو می.هر کاري شد«:گفت

. هـاي سـپاه را دیـدم        بچـه  و بـر از  روز بعد آقاي حـسن عزیزیـان         چند

  .»کنه؟ می چکار ابوالفضل ما تو سپاه! آقا حسن«:پرسیدم

  . ».ي عملیات سپاهه فرماندهبرادر مهرابی «: گفت

  .دانستیم نمیروز   آنتا

   پدر شهید
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. قمرفته بودیم    خانوادگی   ،علیها االله  لامسبراي زیارت حضرت معصومه     

. کنـارش ایـستادم    .حال خوشی داشت   .مهرابی را دیدم  ابوالفضل   زیارت،   موقع

ابوالفـضل   حـاج  .دعوتـشان کـردم   براي ناهاراحوالپرسی  از بعد. پدرش هم بود  

 و کـه ناهـار ر     هسعادتی .مای   حضرت معصومه  ونمهم ما«: گفت  و قبول کرد سریع  

  .».خدمت شما باشیم

  سید محمد شعنی
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بعـد سـه مـاه،    . گرفتنـد  از هـم سـبقت مـی      جبهـه    براي رفـتن     دو برادر 

ي بعد که آمـد، مـریض حـال          دفعه. مدتی ماند و رفت   . آمده بود ه  ازتابوالفضل  

  و کـرد   قبول نمی  جعفر   .».طقهرم من  من می  !نوپیش بابا بم  «:به جعفر گفت  . بودم

   .»!نوتو بم«:گفت می

 بـه حـرفش   شـد  مـی ، جعفر مجبـور  ابوالفضل فرمانده بود چون   بالاخره

   .گوش کند

   پدر شهید
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   .»جبهه چه خبر؟«:پرسیدم

 و نرفـت ام ي دوسـت   یا شما؟ همه  ه  نم از کم سعادتی من    ود  نمی !بابا«:گفت

   .».ندمومن م

به اسلام خـدمت     زنده باشی و  . ه باش ی که هدفت چ   ه مهم این  !بابا«:گفتم

  .».هکنی هم خوب

   پدر شهید
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روي خودت را معرفی کنی      چرا نمی «:گفت آمد، می  هر وقت از جبهه می    

  .»و براي کمک به جبهه بروي؟

  .».موار بابا من عیال«:گفتم می

چرا نماز جمعـه    . نما چقدر غافل هستی   ش. ه حرف اش  اینها همه «:گفت می

  .»؟یاین نمی

  .».وسیله نداریم. ما تو روستا هستیم«:گفتم می

  .».توانی خدمت کنی پشت جبهه که می. تونی بروي جبهه نمی«:گفت می

  پدر شهید 
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 بـا هـم دعـاي کمیـل         بیـاین ! مـادر «:گفـت  آمـد و مـی     شبهاي جمعه می  

  .».بخونیم

  .»! نصیبم کنوخدایا شهادت ر«:گفت می. کرد ه میخواند و گری دعا می

  .».ه ولی انقلاب به شما نیاز داره شهادت خوب!مادر«:گفتم می

یاران همه  «:خواند  می .».بهشتی رفت .  باهنر رفت  .رجایی رفت «:گفت می

  .».ایم رفتند و تنها مانده

  .»کنی؟  که میهمادر این کارها چی«:گفتم می

 یعنـی  ،نموهمـه بـرن و مـن بم ـ       . ههادت چی نی ش ود  نمی !مادر«:گفت می

  .»چه؟

  مادرشهید
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آرزو . دیـدیم  کردارش می هاي شهادت را در رفتار و  درش نشانه من و ما  

بابـا بیـا    «:به او گفتـیم   . سامانی بدهیم  به او سر و    اش را ببینیم و    داشتیم عروسی 

خــواي؟ بگــو تــا بــریم بــرات   مــیوکــدام دختــر ر. بــرات دســتی بــالا بــزنیم

   .»!ستگاريخوا

 شما حـرف از خواسـتگاري و        ،جنگن ها توي جبهه دارن می     بچه«:گفت

  .»!زنین عروسی می

 ي  یک روز پیش فرمانده    .راضی نشدازدواج کند   ،از هر دري وارد شدیم    

 راضـی کنـیم     وما هرچه کردیم نتونستیم ابوالفـضل ر      «:سپاه دامغان رفتم و گفتم    

   .»!نصحبت کنیهاش شما با . ازدواج کنه

بهتـون   ،کـنم  صـحبت مـی   هـاش    مـن بـا      .باشـه «:قاي احمـدي گفـت    آ

   .».دم خبرمی

از نکنـین   اش    راضـی تـا   . نکنیاش    نشینم تا راضی   جا می   همین !نه«:گفتم

  .»!رم نمیاینجا 

جـا شـما صـلاح        هـر  !باشـه «:آقاي احمدي گفت  هاي   بالاخره با صحبت  

دختـر در میـان     ی دارم کـه بایـد بـا         هایاما من شرط   .خواستگاريبریم  نید  ود می

  .»!بگذارم

  پدر شهید
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بـه او  . تـازه از جبهـه برگـشته بـود    . لـب مهرابـی تـرکش خـورده بـود     

  .»!ي ما ابوالفضل شام بیا خانه حاج«:گفتم

لـب   . یک سوپ ساده درست کنین  و به شرطی که زحمت نیفتین    «:گفت

  .»!توانم غذاي دیگري بخورم نمی همن هم که مجروح

  .».باشه«:گفتم

  .»!ازدواج کن بیا و«:بعد از شام به او گفتم

 پیدا کن که حاضر باشه بـا کـسی ازدواج کنـه کـه               وتو دختري ر  «:گفت

 نوقت من بـا او     ناو.  قبول کنه  شهید شد،  ششوهر   و اش  امروز آمد سر زندگی   

  .»!کنم ازدواج می

  نژاد جعفر خلیل
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پسر ما بـا ایمـان     «:گفتش   پدر. خواستگاري آمدندابوالفضل   ي  خانواده

  .».رزمنده است ون وو مهرب

 حاضرم دخترم   .کنه دفاع می مملکت   وشریعت   او از دین و   «:پدرم گفت 

   .»! بدمشرو به

 با معـصومه خـانم تنهـا    خواد  میپسرم«:گفتو آمد شچند روز بعد مادر   

   .»!هصحبت کن



29/ هاي آسمان  بر پله

د زنـدگی  اتاق نشستیم تا در مورتوي . او به منزل ما آمد. موافقت کردیم 

. برایم ترجمه کـرد  واي از قرآن شروع کرد    با آیه  ش را حرف. آینده صحبت کنیم  

  .»؟می بینیلباس تنم را«:پرسید بعد

  .»!آره«:گفتم

سـوز    سـوخت و   ه امـا  زود دار  و دیـر . ه لباس شـهادت   ،این لباس «:گفت

م گـوش   خوب به حرفـا    ،مادرم از تو خواستگاري کردن     با این که پدر و    . هندار

  .».بعد جواب بده و کن

من «:ادامه داد  بعد .به یک نقطه خیره شد     و براي لحظاتی رفت توي فکر    

  .».بشم شهید قطع نخاع یا ،شمب مجروح هدم ممکنب بخوام ادامه هاگ. پاسدارم

آیـا بـا ایـن شـرایط راضـی          «:پرسید. کردم  فقط گوش می    و ساکت بودم 

  .»هستی با من ازدواج کنی؟

   .»!بت کنو مادرم صح با پدر«:گفتم

  .»!مهمه نظر خودت برام«:بوالفضل گفتا

  .».باهات ازدواج کنم  حاضرمیی که گفتیي حرفها با همه«:گفتم

ن اوتو  . حتی یه عمر تو آسایشگاه باشم     ،  بشم اسیر یا ممکنه نابینا «:گفت

  .»کنی؟ کار میوقت چ

 ي اگـه تـو    ،داشـته باشـم   جـون   تـا زمـانی کـه       . اي نیـست   مسأله«:گفتم

   .».کنم م باشی ازت پرستاري میآسایشگاه ه

  همسر شهید



ابوالفضل مهرابی خاطراتی از سردار شهید حاج / 30

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بعد از راضی شدن ابوالفضل و انجام مراسم خواستگاري، ذهنم مشغول           

 چنـد   !بابـا «:یک روز به او گفتم    . برگزار کنیم ا چطور   ش ر ا  شده بود که عروسی   

  .»خواي دعوت کنی؟ نفر رو دعوت کنیم؟ تو کیا رو می

بینـین چقـدر     مگه نمـی  . ساده برگزار بشه  عروسی من باید خیلی     «:گفت

  .»!شهید دادیم؟ پدر و مادراشون از ما یه توقع دیگه دارن

 اکردم بهم بگـه چـرا ایـن کـار ر           فکر می .  دعوت کردم  ارها  اما من فامیل  

  .ناراحت شده بود ولی به روم نیاورد و چیزي به من نگفت. کردي

  پدر شهید
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ي آخـر سـوره کهـف را         موقـع خـواب آیـه     . »!یدبا وضو باش ـ  «:گفت می

قلبت را قبل از خـواب بـا خوانـدن ایـن آیـه پـاك           «:گفت به من می  . خواند می

  .بیداري منظور او نماز شب بود. کنند هر ساعت بخواهی بیدارت می. »!کن

  همسر شهید 
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رسـید، ناراحـت    ي همـسایه بـه گـوش مـی         اگر صداي موسیقی از خانه    

نهـا همـدردي    اوهاي   باید با خانواده  . رن یا  می توي شهر شهید  «:گفت می. شد می

لباس مشکی فردوس    شبهاي جمعه با  . حتماً که نباید پدر و برادر ما باشن       . کنیم

هاي شـهدا بیـشتر بایـد مواظـب          خصوص خانواده  به. سنگین باشین . رضا برین 

  .»!رفتارشون باشن

  همسر شهید
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سـرما اسـتخوان آدم را سـیاه        . ه دامغـان، نگهبـان بـودم      شب توي سپا    آن

. ابوالفـضل مهرابـی را خـدا رسـاند        . شـدم   اذیت می . لباس گرم نداشتم  . کرد  می

  . »لباس گرم نداري؟«:پرسید

  . »!نه«:گفتم

بلافاصله لباسهاي گرم خودش را در آورد و به من داد؛ حتی دستکش و        

. »! شــوفاژ کمــی گــرم شــواینهــا رو بپــوش و بــرو کنــار«:گفــت. کلاهــش را

  . »!شه شما سردتون می! ابوالفضل حاج«:گفتم

شـما کـه    ! در نگهبانی بدین، نگران من نباش     جلو  خواین   شما می «:گفت

  .».رم جاي گرم بیاي من می

  مهدي کشاورزیان
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 به کردسـتان  وخوام تو ر می«:به سراغم آمد و گفتابوالفضل  حاجروزي  

 همیشه به یاد دارم که بـه مـن        . دیدم ین آمادگی را در خودم نمی     من ا . »!بفرستم

وقتی وارد سپاه شـدي و لبـاس سـبز و مقـدس پاسـداري را بـه تـن           «:گفت می

دسـت بـا محبـتش را       . »! نباید بر زبان جـاري کنـی       وتونم ر  ي نمی  کردي، کلمه 

  .هایم گذاشت و خداحافظی کرد روي شانه

علیرضا رمضانیان 
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زمان فرماندهی عملیات سـپاه دامغـان را          آن. بوالفضل منظم و دقیق بود    ا

سـخت و   ها  آموزش. علی دامغان برده بودند     ما را براي آموزش به چشمه     . داشت

قـدر سـخت     چـرا ایـن   «:هنگـام آمـوزش از ایـشان پرسـیدند        . فرسـا بـود    طاقت

  . »گیرین؟ می

  .»!عرق بریزین؛ در جبهه خون نریزیناینجا «:گفت

  سید حسن مرتضوي آقاي 
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بیا «:گفت. رفتم اتاقشبه   .را صدا زد  ن  روزي در سپاه دامغان با هیجان م      

  .کرد  میداشت گریه .»!ي زیبایی خونده ببین آقاي آهنگران چه نوحه

  اي امیر قافله  اي فرما درنگ لحظه«

   » فاصلهخسته را با تو چندان نیست این دل

   حسینعلی دربانی
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قـرار  .  من مربی تاکتیک بودم    . رزم شبانه برگزار کردیم    . شصت بود  سال

  را پیدا کنند و    خاكنما یک سري وسایل پنهان شده در زیر         با قطب  هابود بسیجی 

من محل دقیق مـواد را گـم         .ساز را منفجر کنیم    ي دست  یک سري مواد منفجره   

  .»نعمت چی شده؟«:سیدپر وابوالفضل آمد پیشم . مبودخیلی ناراحت  .کردم

  .». گم کردموجاي مواد ر«:گفتم

  . سر موادنما را از من گرفت و یک راست رفت قطب

   االله شیرپور نعمتآقاي 
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 .دیـدیم  آموزش مـی   ابوالفضل دامغان با علی   سال شصت اردوگاه چشمه   

ر آب   استفاده از تـانک    ،نال کنی ؤس بیترا آقاي  حاج ازین  بر«:گفتابوالفضل    حاج

  .».هعلی چه صورت دار چشمه

شـه بـدون اجـازه      نمـی هچـون صـاحب دار  «:گفتنـد  .رفتـیم وپرسـیدیم  

   .».صاحبش ازش استفاده کنین

اجـازه   ش از صاحب  نبری«: گفت .د گفتن هچ آقا به ابوالفضل گفتیم که حاج    

  .».بگیرین که مدیون صاحبش نشیم

ازه  رفتــیم و ازش اجــ!شــش کیلــومتري بــود صــاحب آن منبــع آب در

  .گرفتیم

  شعنیسیدمحمد 
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یـک شـب حـسین شـیرپور بـه مـن           . علی بودیم  ي آموزش چشمه   دوره

  .»! امشب بیا تو آشپزخانه بخوابیم!محمدعلی«:گفت

  .»حالا چرا آشپزخانه؟. ها دور باشم تونم از بچه من نمی«:گفتم

  .»!فهمی شب می نیمه«:گفت

 روز بد نبینه با سر و صدایی        چشمتان. چند ساعت گذشت  . ما خوابیدیم 

  .مهرابی خشم شبانه زده بود. که شد غوغا به پا شد

  محمدعلی قاسمی 
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ایـن  . گیـري   خودمانیم خیلی سـخت مـی  !ابوالفضل«:روز بهش گفتم   کی

  .».کنیم طوري باشه ما فرار می

خـواین   آموزش ندیده باشـین، مـی     . آمد و الان دشمن حمله کرد     «:گفت

  . »کنین؟چکار 

  .ها این را گفت و شروع کرد به شوخی و خنداندن بچه

  محمدعلی قاسمی 



41/ هاي آسمان  بر پله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دیـشب خـوب    «:یـک روز صـبح گفـت      . مهرابی مربی آموزشـمان بـود     

  .»خوابیدي؟

  .».قدر پشه داره که تا صبح نخوابیدم ایناینجا  !نه بابا«:گفتم

تکـان هـم    . خـوابی   امـشب تـا صـبح راحـت مـی          !غـصه نخـور   «:گفت

  .».خوري ینم

خیز برد و بـشین پاشـو داد کـه           قدر ما را سینه    فردا از صبح تا غروب آن     

دیـشب پـشه    «:پرسـید صـبح   . شب از فرط خستگی نفهمیدم چطوري صبح شد       

  .»داشت یا نه؟

  .». راحت خوابیدم،من که نفهمیدم«:گفتم

  .»!خوابی من که بهت گفتم امشب خوب می«:گفت

  محمدعلی قاسمی
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ش کنیم کـه دهـان   ا یشه نماز شب رو جماعت  نمی!ابوالفضل«:گفتمبهش  

خـوابی مبـارزه     تو بخوانی و مـا فقـط بـا بـی      ؟ما با این ذکرهاي زیاد کف نکنه      

   .».کنیم

جـوري   شین هـر   ولی بلند !جماعت که نه     شه؟ چرا نمی «: گفت خندیدو

سـپاه   ي  شـب بـه بعـد نمازخانـه        از آن  .»!حرف بزنین  با خدا  خواد  می که دلتون 

  و اللهي استغفرا  زمزمه و ها خیلی از بچه   نیاز و راز وشاهد نماز شب    دامغان شد   

  .کرد پر را فضاالعفو  العفو

  ابوتراب کاتبی
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ــه ایــن نــام او را  اصــلاً،نــددز صــدا مــیابوالفــضل  حــاجهمــه او را   ب

  . »اي دارید؟ آیا از سفر ایشان به حج خاطره«: پرسیدم،از پدر شهید .ندختشنا می

   .»!ابوالفضل مکه نرفته«:گفت

  .»کردن؟  میی صداش همه حاجطوریه کهپس چ«: پرسیدمبا تعجب

 منـشی  به خاطر بزرگ  «:گفت. حسینی از این معما پرده برداشت      آقاي شاه 

  .».دنکر ابوالفضل صدا می  حاجو رنکه داشت همه او

  اسفندیار سفیدیان
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   .»؟ینش  میبراي نماز شب بلند«:سیدپر ها می شب از بچه

   .». اگه خدا توفیق بده،اي«:گفتند میها بعضی

زد تـا   صـدا مـی   داد و  دقیقه قبـل از اذان آنهـا را تکـان مـی      چهل حدود

  . از توفیق نماز شب محروم نمانندو شوندهایی که خسته بودند بیدار  بچه

   مهدي کشاورزي
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یـک شـب بـا تعـدادي از         . ارد سپاه شـده بـودم     روزهاي اولی بود که و    

صـورت  . خواندیمابوالفضل    حاجهاي سپاه، نماز مغرب و عشا را به امامت           بچه

بعـد  . و حالات ایشان در نماز مرا به یاد حالات معنوي شهید دستغیب انداخت            

  . ».واقعاً از این نماز لذت بردم«:از نماز پیش او رفتم و گفتم

  ورپ علیرضا سجادي
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داد تـا کـسی      امان نمـی  . همیشه سلام بر لب داشت    . با همه صمیمی بود   

 کارهـاي  ي نـه تنهـا در سـلام کـردن، در همـه        . این گوي سبقت را از او بگیرد      

  .رسید خداپسندانه از دیگران جلوتر بود و کسی به گردش نمی

  شعنی سیدمحمد 
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. موتورم خراب شد  . آمدم اي عبدیا می  با موتور از روست   . باد شدیدي بود  

 موتـور  !مهرابـی «:گفتم. آمد ابوالفضل با موتور می حاج. پایین و بالا را نگاه کردم 

  .»! بکسل کنور نم

  .»!شه آخه نمی«:گفت

  .»چرا؟«:پرسیدم

  .»!الماله موتور مال بیت«:گفت

   فؤادیانالاسلام احمد  حجت



ابوالفضل مهرابی خاطراتی از سردار شهید حاج / 48

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ایاك نعبـد و ایـاك      «کرد  این آیه استفاده می    در اول حرفهایش همیشه از    

. زد اشک در چشمانش حلقه می    . خواند با تمام وجودش این آیه را می      » نستعین

چون خودش با خواندن    . گرفت اي تحت تأثیر قرار می     اي که هر شنونده    به گونه 

  .شد، تأثیر گذار بود این آیه متحول می

  ناصر ابراهیمی
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ابوالفـضل  . کـردیم  شـماري مـی    لحظه. بودیماش   آمدن بچه  ابه دنی منتظر  

قرار بود   . داشت ، بود دنیا نیامده ه  فرزندي که هنوز ب    خیلی علاقه به همسرش و    

همــه بهــش . کــرد  مــیفــراهممقــدماتش را. شــود مــانوري در دامغــان انجــام

ز الان به تو نیـا    . ش بمون پیش.  خانمته  ماه آخر بارداري   !ابوالفضل نرو «:گفتند می

  .»!هدار

 ي   همـه  ؟ام مـن چکـاره   ! منـه ي    زن وبچه خدا خودش نگهدار    «:گفت می

  ».نهکارها دست او

   پدر شهید
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. داد آمـوزش مـی   . تهـران آمـد    حـسین  از پادگـان امـام    . شب جمعه بـود   

ک اذان ظهـر    ی ـصبح تـا نزد   . داد  آمدن فرزندمان را نوید می     ،پی در دردهاي پی 

نده ا نخو انماز عصر ر  . نگرانم بود .  نماز جمعه رفت   به وضو گرفت و  . خانه بود 

آن موقـع کـه     . بـه محـض ورودش دخترمـان بـه دنیـا آمـد            . به منزل برگـشت   

طفل را از مادر گرفـت و  . داد بعد از مدتی مادرش بچه را به او    . بیمارستان نبود 

ــت ــه یاهدس ــرف ش را ب ــرد و ط ــالا ب ــمان ب ــرد  آس ــکر ک ــادرش . خــدا را ش م

  .»ذاري؟ و چی می راسمش! ابوالفضل«:پرسید

  .»!باید بابا اسمش رو بگه«:گفت

  .»!ذاریم می مرضیه  اسمش راهچون روز جمعه به دنیا آمد«:باگفتبا

  همسر شهید
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. ما را به نزدیکـی جنگـل بـرد        ابوالفضل    حاج ، محرم  روز به عملیات   دو

 .ماشـین رفـتم   از تـرس زیـر      . اي نزدیک ما به زمین خـورد       خمپاره. پیاده شدیم 

. از زیــر ماشــین کــشیدم بیــرون. پاهــایم را گرفــتابوالفــضل  حــاجبلافاصــله 

 آتـش   ،خـورد  بنـزین مـی    کجاي کاري؟ اگه ترکش به بـاك      ! آدم حسابی «:گفت

  .».تونستم پیدا کنم هم نمی کنی؟ استخوانهات روچکار خواستی   می.گرفت می

  محمدعلی قاسمی
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ابوالفـضل بـراي شناسـایی منطقـه         اتفـاق حـاج   قبل از عملیات محرم به      

ناگهان متوجـه   . را قطع کردیم  ها  تلفنِ عراقی هاي  روزي تعدادي از سیم   . رفتیم می

  . آیند اند و با موتور دنبال ما می شدیم در پی قطع تلفن رد ما را گرفته

ها  توي بوته و هاي گز پنهان کرد لاي بوته به موتور را لاابوالفضل  حاج

این آیه را  طور که روي شکم خوابیده بود، مهرابی همان. ممخفی شدی

ینَاهم فَهم لا جعلْنَا منْ بینِ أَیدیهِم سدا ومنْ خَلْفهِم سدا فَأَغْشَ و«:خواند

  .با موتور از کنار ما گذشتند و ما را ندیدندها عراقی» یبصرُونَ

   طباییسیدمحمود
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 ابوالفـضل مهرابـی و      ، هنگـام فـرار تانکهـاي دشـمن        ،عملیات محرم در

 بـا شـجاعت تمـام دنبـال         ،رود  مانند شیري که به دنبال شکار می       ،زنها جی آرپی

  .ي نزدیکتري آنها را شکار کنند  فاصلهازدویدند تا  تانکها می

  حسین امیري
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هـا    بـه بچـه    لیات محرم درعم ،کار و خستگی فراوان    روز ه شبانه بعد از نُ  

  .»!ه پشت خطر بهتون  می،هر کسی خسته است«:گفت

  . »!استراحت برو  شما براي!حاج ابوالفضل«:گفتیم

   .»خسته است؟ ها کی بچه«:گفت

  .»!دشمن«:همه گفتند

  محمدعلی قاسمی
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هاي مهرابـی بـا ارتـشی     . هاي ارتش با ما ادغام شـدند       عملیات محرم بچه  

بـا همـه شـوخی      . داشـت ها  همان برخوردي را داشت کـه بـا بـسیجی         دار   درجه

. کرد ي دامغانی صحبت می    با لهجه . زبانی ساده و دور از تعارف داشت      . کرد می

قـدر بـا    چـرا ایـن  ! کتابی صحبت کـن ! تو یک فرماندهی  «:گفتند ها بهش می   بچه

  .»کنی؟ لهجه صحبت می

  .»!رمم رو دوست داا ي مادري لهجه«:گفت خندید و می می

  محمدعلی قاسمی 
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سریع پایگـاه  ’:هگفتابوالفضل   حاج«:گفت پیک شهید مهرابی پیش من آمد و      

   .»‘! به من برسانو تحویل بده و خودت رور

. هاي بسیجی تحویل دادم و همراه پیک عازم شدم         پایگاه را به یکی از بچه     

  .»؟هخیر«:در بین راه گفتم

 بیناباشـی دیـشب     هللا نـصرت «:فتگ. به شهید مهرابی رسیدیم   . جوابی نداد 

  .»! تحویل بگیريو شما باید پایگاه ر.دشمن به پایگاه حمله کرده. شهید شد

. ایندرقاش با هم رفتیم به روستاي    
1
غـم از   . پژمرده بودند  ها ناراحت و   بچه 

خواسـتند،   از شـهید مهرابـی مـی       .دست دادن فرمانده برایشان گران تمام شده بود       

 امـا مهرابـی همـه را بـه          . خون شهید را از آن کوردلان بگیرند       اجازه دهد تا انتقام   

بعـد مـرا بـه عنـوان        . برایمان مفصل سـخن گفـت     . کرد صبر و آرامش دعوت می    

خـوام ازت یـه    برادر شعنی می«:در خلوت به من گفت   . ول پایگاه معرفی کرد   ؤمس

  .»؟ عمل کنیشدي به قول می .قول بگیرم

  .». حتماًهدر توانم باش«:گفتم

  .»!کنیب شفاعت ور ن قیامت م،بیا قول بده اگه به شهادت رسیدي«:تگف

   .»؟ شهادت کجا؟ما کجا«:گفتم

 در عـوض    !حالا تو قول بـده    «:مرا بوسید و گفت   . دست به گردنم انداخت   

   .».اگه شهید شدم شفاعتت کنم. دم منم قول می

  شعنیسیدمحمد 

                                                
. روستایی است در نزدیکی مهاباد- ١



57/ هاي آسمان  بر پله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توانـست منجـر بـه جـان          مـی  هرکـدام چند حادثه برایمان پیش آمد که       

 یکـی از   در. براي شهادت ذخیره کرده بـود      د ولی خداوند ایشان را    وش دادنمان  

طوري که چهـار چـرخ آن بـه طـرف هـوا قـرار         . ماشین واژگون شد  ها  موریتأم

به لطف خدا هیچ     . دو نفر متهم هم داشتیم     . مسلح بودیم  ،ماشین يما تو . گرفت

دور ماشـین دور     .که از ماشین بیـرون آمـدم      من اولین کسی بودم     . اتفاقی نیفتاد 

سـختی   هیکی یکی ب   .خیالم راحت شد   .جواب داد  .»!ابوالفضل«:صدا کردم  .زدم

 خـدا  اگـر  .کدام نیامد دماغ هیچ لطف خدا خون از   ه  اما ب . مدندبیرون آ  از ماشین 

 ـزدیم     می کردیم تا   می پیچ را رد   باید خواست او را نگه دارد،     نمی کـامیون ده   ه  ب

  .برید  می که با تمام سرعت داشت پیچ راتنی

  حسن عزتی
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ش از شـهید و  ا ه هم.یممحمدآباد برگشت از. اش بود آخرین روز مرخصی 

ایـن  . از وقتی ازدواج کـردیم بیـشتر جبهـه بـودي          «:گفتم. زد شهادت حرف می  

چـی  .  ما رو بگو چه آرزوهایی داشتیم      .ت بچه داده  زنی؟ خدا به   حرفها چیه می  

  .»! چی شد؛کردیم  میفکر

هـر  . شـیم  ما که حریف تـو نمـی      «:آخر بهش گفتم  . دش نی طولا نحرفما

  .»!خواي خدا بهت بده چی می

. خیلی خوشـحال شـد    .  صورتش مثل گل شکفت    ،این حرف رو زدم    تا

  .»گی؟  میواقعاً«:گفت

   .»!هآر«:گفتم

   .»!هش طور می همین«:گفت لبخندي زد و

  همسر شهید
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حـال  . گذاشت  روضه نوار .آخري بود که با هم به محمدآباد رفتیم        زرو

 شدر برگشت از روسـتا به ـ . زد سینه می  خواند و  همراه نوار می   .دیگري داشت 

.  ناراحـت شـده بـود   ؟ دیديروکردي؟ مادرت  این کارها چی بود که می     «:گفتم

  .»!گیره میآتش با این کارهاي تو  و کنی که اون مادره نمی  فکراصلاً

  .»!تو هم آماده باش. بشه هباید آماد  اون.طوري نیست  این!نه«:گفت

   همسر شهید
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به . اي به ذهنم زد    یک مرتبه توي کلاس درس جرقه     . دوم هنرستان بودم  

  .»!بیاین همگی کلاس رو تعطیل کنیم و بریم جبهه«:ها گفتم بچه

هـا قـول    بچـه ي  همـه  روز  آن.از برادر بزرگم رضایت گرفتم   . آمدم خانه 

حدود صد  . نفره، چهار پنج نفر موفق به عزیمت شدیم        دادند ولی از کلاس سی    

. دانستم چه کسی مـسؤول ماسـت       تا تهران نمی  . و هشتاد نفر راهی جبهه بودند     

 مرتبه اسـم مهرابـی را بردنـد و          کی. هاي برجسته سپاه دامغان با ما بودند       چهره

ولـی بعـدها    . اولش تعجب کردم  . »!ي شماست  ابوالفضل مهرابی فرمانده  «:گفتند

  .چیزهایی ازش دیدم که از فکر روز اول خودم خجالت کشیدم

  محمد یعقوبی
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نزدیـک خـط،    . کـردیم عبـور   از موانـع    . مرحله اول عملیات محرم بـود     

 دسـت مـا     يمجروح و شهید زیادي رو    . تیرباري بود که به سختی خاموش شد      

وقتی بـه آن طـرف      . موش شد، مهرابی دستور حرکت داد     خاکه  تیربار  . گذاشت

خواسـتم پـیش    مـی . بودنـد آنجا  و تعدادي نیروها    ابوالفضل    حاججاده رسیدیم،   

 ما ضـعیف    ي  خواست روحیه  با این کارش می   . گذاشت مهرابی نمی . شهدا بروم 

. انــد نــشود و مــا نفهمــیم کــدام یــک از دوســتان مــا شــهید یــا مجــروح شــده

  .».مهمترین کار حرکت به سوي دشمن و کشتن دشمنهها  بچه«:گفت می

  حسینعلی دربانی
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هـا را روي سـر    ابوالفـضل و نیروهـایش چفیـه    توي عملیات محرم حاج   

باره فریاد   مهرابی با نیروهاي تحت امرش یک     . شهادت حتمی بود  . کشیده بودند 

 آن مکان مستقر بـود، حملـه        که دشمن در  اي    و به تپه  » !اکبر  االله !اکبر االله«:کشیدند

اکبر در دل دشمن ترس و وحشت انـداخت و خـط شکـسته               صداي االله . کردند

  .شد

  صفاییان محمد 
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یک روز من و شهید مشهد     
1

خـواین   ها اگه می   بچه«:گفت.  را کنار کشید   

 ـ          ؟دونین باید چکار کنین    شهید بشین، می   ن وبایـد ازدواج کنـین تـا نـصف دینت

 خودش هم بعـد از ازدواجـش        .»!شین بعد از ازدواج حتماً شهید می     . هکامل بش 

  .شربت شهادت را نوشیدکه مشهد هم ازدواج کرد و طولی نکشید . شهید شد

  محمد یعقوبی 

                                                
  .اهل دامغان بود.  به شهادت رسیدمچهدر عملیات کربلاي پنج، در شلمشهد محمدعلی  - ١
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 مـن اسـلحه را برداشـتم و بـا           .شـد در کردستان نزدیک مقر ما درگیري       

 وسط درگیـري ابوالفـضل      .کردم براي اولین بار احساس غرور می     . نیروها رفتیم 

بالاخره به خیـر    . او جلوتر از من بود    . به نوعی دزد همدیگر را گرفتیم     . را دیدم 

 به همراه آقاي محسن     ابوالفضلیکی دو ساعت بعد     . گذشت و به مقر برگشتیم    

رضایی
1

وقتـی  . آورد قـدر بـا مـن سـر و صـدا کـرد کـه اشـکم را در                   آن.  آمد 

کردي؟  می چکار   نجااوگی تو خودت      می  راست هاگ«:حرفهایش تمام شد، گفتم   

تـو کـه   . کردم  باید اقدام می من .هاطراف مقر من  اینجا  . تو که از من جلوتر بودي     

معلـوم شـد    . »کـردي؟  ي صد و هشتاد نفري توي درگیـري چکـار مـی            فرمانده

منافقـان  و  ضـدانقلاب   ابوالفضل هم دلتنگ بود و قاچاقی در درگیري بر علیـه            

  .شرکت کرده بود

  مد یعقوبی مح

                                                
ي سپاه در زمان جنگ  فرمانده- ١
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صداي گلوله از آسایـشگاه بلنـد شـد و همـه بـه              .  اعلان شد  رزم شبانه 

سـریع رفـتم طبقـه      . لباس نظامی به تن نداشـتم     . سمت در خروجی فرار کردند    

دیدم یک نفـر چفیـه بـه     . بعد از چند دقیقه گروهان رفت     . پایین، تا مخفی شوم   

. ا دو سـه نفـر بـودیم       م ـ. و صورت بـسته و اسـلحه بـه دسـت جلـو آمـد               سر

 پـس   ؟ري در مـی  . کردم شما هم؟ خیلی روت حساب می     ! به محمدآقا  به«:گفت

  .»؟...مقابل دشمن هم 

تـا  . انگار آتش بـود بـر وجـودم       . خورد  سرم   يآن جملات مثل پتک تو    

  .»!نیااالله حرکت کنی«:م، گفتویخواستم چیزي بگ 

  .»با گرمکن؟. بینی لباس ندارم کجا؟ می«:گفتم

  .»!نحرکت کنی«:گفت

روي . »!نخیـز بـری    سینه«:گفت. زمین گل بود  . شب بارانی و سردي بود    
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مـن از   . کردند آن دو نفر غرغر می    . حرکت کردیم درازکش  م و   زمین دراز کشید  

ي   چالـه  ي  متوجه.  جوري که آنها هم ساکت شدند      .خجالت سکوت کرده بودم   

.  سـنگینی کـردم  خواستم بلنـد شـوم کـه یـک مرتبـه احـساس       . پر از آبی شدم   

  . »!از آب رد شو«: گفت وروي کمرمرفت ابوالفضل 

از آب رد  . در هر صورت وسط آب آمد پایین      . شروع به سر وصدا کردم    

. خیلـی عـصبانی بـودم     . آن طـرف آب صـورتم را روي زمـین گذاشـتم           . شدم

بابـا  «:گفـتم  با خودم می  . گذشت تا فرداي آن روز    . خواستم باهاش دعوا کنم    می

  .».قحط بودآدم مگه . ش کردنا هکه فرمانداین کیه 

  .»!یعقوبی بیا«:بعد از صبحانه گفت

بـاز چـه قبـایی بـه        «:گفتم با خودم   . صبحگاه رفتندولی بقیه    آمدم بیرون 

 البتـه آن موقـع شـانزده سـال          .»!خواد چه بلایی سرم بیاره      دیگه می  ؟قدم بریده 

 گریـه   د دیـدم دار   .دی بزن حرفاینکه  بدون  . دستم را گرفت و برد    . بیشتر نداشتم 

 این همون آدم سنگدل شب قبله کـه جـرأت           !اي بابا «:پیش خودم گفتم  . دکن می

  .»! بزنمکردم باهاش حرف نمی

دونـی چیـه؟ مـن آدم سـنگدلی         مـی ! محمـدآقا «:بعد از چند دقیقه گفت    

آخه محمدآقا من روي تو و محمدعلی تـوي ایـن           . عدالت هم نیستم   بی. نیستم

باید کمـک مـن     . خوام من شماها رو براي آینده می     . ز کردم مأموریت حساب با  

  . »، پس بقیه چی؟ناگه شما کم بیاری. نباشی

  . ارادتم به او زیاد شدنجا اولی از هم. گفت فهمیدم چی می من که نمی

  محمد یعقوبی
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یـک اردوي چنـد روزه در منـاطق       ابوالفـضل     حاجبار   هر چند وقت یک   

هـدفت از   ! مهرابـی «: گفـتم  شبه ـ. کـرد  برگـزار مـی    دامغـان  ویرکوهستانی یا ک  

  . »؟هبرگزاري این اردوها چی

 ،گیریم شیم و در فضاي شهر قرار می        وقتی از جبهه دور می     اینکه«:گفت

  .»!خلوتی با خدا داشته باشیم

  علیرضا نوبري
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ابوالفضل   حاج. اواخر سال شصت به همراه مهرابی به مهاباد اعزام شدیم         

در بدو ورودمان   . حدود دویست نفر بودیم   . هی گردان را بر عهده داشت     فرماند

 مـا بـراي آزادسـازي    !عزیزان مـن «: سپاه مهاباد ضمن خیر مقدم گفت   ي  فرمانده

  .».شما پاسدار خون این عزیزان هستید. ایم این شهر هفتصد شهید داده

 مهرابی پس از توجیه نیروها شش پایگاه درون شـهري را قبـول کـرد و               

 ـ    . ما ضامن امنیت این خطـه از کـشوریم        «:فتگ  اشـب . نن باشـی  وبـا مـردم مهرب

  .».بشن تا مردم امیدوار ن به هم نزنیوآسایش مردم ر. نتیراندازي نکنی

او هر شـب    . ها به من واگذار شد     مسؤولیت یکی از پایگاه   . تقسیم شدیم 

  . ماند مینجا اآمد و تا صبح هم ها می به یکی از پایگاه

ناگهـان بـه طـرف      . شبها ساعت دو شب من نگهبـان بـودم        یکی از این    

 .ها را زیر نظـر داشـت     کنجکاوي محله  این شهید عزیز با   . پاسگاه تیراندازي شد  

  . »!کنن ببینید از سرکوچه چه کسانی رفت و آمد می«:گفت

 کنـار رودخانـه     نبـری «:صـبح زود گفـت    . چون شب حرکت ممنوع بود    

االله که آن زمان بـسیجی        گردان روح  ي  اندهبا شهید مشهد فرم   » ه؟ چه خبر  نببینی

هـاي   دیدیم دو نفـر از بچـه      آنجا  . بود، با تاکتیک خاصی کنار رودخانه رسیدیم      

هایـشان را کنـار رودخانـه        سپاه را ضد انقـلاب بـه شـهادت رسـانده و جنـازه             

ها را با طناب از      جنازه .کرد ها را تله می    آن موقع دشمن بیشتر جنازه    . اند انداخته

در آن لحظـه    . هـا تلـه نـشده بودنـد        خوشبختانه جنازه . خانه بیرون کشیدیم  رود

  .»هم بپذیري؟و  ما رهش خدایا می«:بسیار حساس ایشان گفت

  شعنیسیدمحمد 
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. بـه دوکوهـه رسـیدیم     . یک، با قطار عازم جنوب بـودیم       سال شصت و  

ت محـرم  شنیده بودم در عملیـا . گشتم میابوالفضل    حاجتوي دوکوهه من دنبال     

و صـورت    هـاي دامغـان بـا سـر        بعد از سه چهار روز بچه     . شرکت داشته است  

هـرکس دنبـال    . ي عجیبی بـود    صحنه. دوکوهه شدند  واردشهید داده،    وکی   خا

محمـد کجـا بـودي؟      «:گفت.  را دیدم  اویک مرتبه   . گشت ي خودش می   گمشده

  .».شدي جات خالی اگه بودي حتماً شهید می

  .».خواد که ما نداریم د شدن لیاقت میشهی!  بابا نه«:گفتم

 از من جلـوتر بـه دشـمن         !طوره  همین خدا قسم  به   !آره«:ابوالفضل گفت 

یک نخودي  بینی که  ولی می . نبودکسی  
1
سـعادت شـهید شـدن      . هـم نخـوردم    

   .».ندارم

مـن بایـد باشـم و حـسین شـیرپور دیگـه             «:گفت ریخت و می   اشک می 

  .»!نباشه

  محمد یعقوبی

                                                
1

   به معنی ترکش کوچک- 
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عبـور و مـرور از طـرف      ها   شـب  ،در مأموریت مهاباد سال شصت و یـک       

. وقتی ما به مهاباد رسیدیم، نیروهایی داخل شـهر بودنـد  . ضدانقلاب ممنوع بود 

ي  ما هم آماده  . کومله و دمکرات خیلی فجیع تعداد زیادي از آنها را کشته بودند           

هید مهرابـی   ي مـا ش ـ    فرمانـده . مأموریت ما شروع شد   . شهادت و اسارت بودیم   

بعد از چهار ماه با کمترین تلفات به دامغان         . کرد خیلی عالی و با تدبیر عمل می      

یادم است، بعد از مدت کوتاهی مرا مسؤول یک مقر که حـدود سـی               . برگشتیم

ي شهید مهرابی جوان گرایی و اهمیت به جـوان           در روحیه . نفر بودند، گذاشت  

  .وجود داشت

  محمد یعقوبی
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 به جبهه برونـد   باید  که  احساس همه این بود     . قتی تنور جنگ گرم شد    و

هـم   آخـر  تـا  و کردنـد  از زیر بار مسؤولیت شانه خالی می      هم   هابعضی. رفتند و

فلانـی هـم جبهـه    «:گفتنـد   رزمنده دور هم نشـسته بودنـد و مـی          تا چند. نرفتند

  .».مدونی

ه خـرابش  اومـدین دیگ ـ  شما اگه براي خـدا  «: گفت .مهرابی ناراحت شد  

هرکـه هـم نیومـده خـودش بایـد          ،  که اومده به تکلیفش عمل کـرده       هر !نکنین

  .»!نکنین خودتون رو درگیر این حرفها .جواب بده

  ترابی سیدرضا 
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 صالح مشططي در منطقه 
1

 در خطوط منطقه اولین نیروهاي غیر دزفـولی  

مقدم جبهه خـاکریز    در آن زمان درخط     . تعدادمان حدود سی نفر بود    . ما بودیم 

مـا در   . شـد  توسط سنگر و کانال، بیشتر محورهاي عملیاتی محافظت مـی         . نبود

. شـد  ولی آثـار حیـات دیـده مـی       . روستایی مستقر شدیم که خالی از سکنه بود       

هاي روستا از گاوي     یکی از خانه   مهرابی توي . گاوهاي روستاییان رها شده بود    

هـا غـذا تهیـه       دوشید و براي رزمنـده     ی م کرد و هر روز شیر آن را       نگهداري می 

  .دانستند همه او را صاحب گاو می. کرد می

  حسن اشرفی 

                                                
  ي کرخه  غرب رودخانه- ١
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بـراي رفـتن بـه جزیـره     . زد ها موج مـی  ریایی از خون رو به روي بچه  د

هاورکرافـت . مجنون راه زمینی وجود نداشـت     
1

 شـهدا و مجـروحین را تخلیـه         

شـهید مهرابـی بـه مقـر        . سـاند ر کرد و نیروهاي تازه نفس را به جزایـر مـی           می

،کرد فرماندهی که آن موقع آقاي شمخانی اداره می       
2

 رفت تا هم تجهیزات تهیـه       

 دسـت  ويآقـاي شـمخانی آب پـاکی ر   . کند و هم از منطقه آگـاهی پیـدا کنـد         

باید با دست خالی بجنگید و بدانید نیروهـاي شـما در            «:مهرابی ریخت و گفت   

  . »!شن جزیره شهید می

بــا . آن را گرفــت. بیــشتر نبــودتویوتــا مهمــات جنگــی بــالاخره یــک 

 ،شـدیم  هرقدر به جزیـره نزدیـک مـی       . رفتیم لاي نیزارها می    گرافت از لابه  هاور

بـار  «:مهرابی بـه یکـی از دوسـتان گفتـه بـود           . شد امیدمان از بازگشت کمتر می    

قتلگـاه  اینجـا  . کـنم   احـساس مـی  وبوي خون شهدا ر  ! کربلاستاینجا  بگشایید  

  .»!تهاس بچه

  اصغر هراتی علی

                                                
معمولاً براي جابجایی . ایست شبیه قایق که هم در خشکی و هم در آب قابل استفاده است  وسیله- ١

.گیرد استفاده قرار مینیرو و امکانات در جاهایی که امکان تردد خودرو نباشد مورد 

 دریابان علی شمخانی- ٢
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اطراف خـط را آب گرفتـه       .  خیلی حساس بود   ،عملیات خیبر  شرایط در 

. زد  منطقه زیـر آتـش مـوج مـی       .بارید  می  روي جاده  باران خمپاره و گلوله   . بود

کـرد، دشـمن او را هـدف         تـا کـسی سـرش را بلنـد مـی          . گیر شده بودیم   زمین

ان انبوهی از آتش با موتور ایـن طـرف و       در این حالت مهرابی در می     . گرفت می

چـرا سـوار موتـور      ! حاج ابوالفـضل  «:به او گفتم  باعصبانیت  . رفت آن طرف می  

  . »!می زننت ؛ی دید دشمنشدي؟ توي

  .».دست دشمنافته   میوگرنه خط. هدایت کنمو ر ها بچهباید  «:گفت

  حسین رضایی
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هـاي   مهرابـی بـه بچـه     . شد  باید جزیره مجنون حفظ می    . مام بود تور ا دس

  .»!شیموار کشته ب نحسیوار بجنگیم و   باید حسین!عزیزان«:گردان گفت

منطقـه  .  داشت منطقه ويدشمن فشار سنگینی ر   . امکانات ما محدود بود   

هـا    بچه ي  روحیه. شد بمباران می عراق  ي دشمن و نیروي هوایی       توسط توپخانه 

مـا  «:شـروع بـه صـحبت کـرد       ابوالفـضل     حـاج در ایـن میـان      . ه بود ضعیف شد 

امروز صحنه عاشـورا و کـربلا دوبـاره         . ایم آمدهاینجا  به همین خاطر    . حاضریم

  .».هحسینیاران امام تر از خون   خون ما رنگینه مگ.تکرار شده

  حاج حبیب خورزانی
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پـیش   رفتـیم دژ   ابوالفـضل   حاجدرجزیره مجنون من و    توي جاده خندق  

.ها بچه
1

زمان  کرد و امام   او گریه می  . خواندند  زیارت عاشورا و دعاي توسل می      

اللهـم  «:گفـت  شنیدم مـی  صدایش را می. بعد از دعا به سجده افتاد     . زد را صدا می  

  .»! الحسینةارزقنا توفیق زیار

  خورزانیحاج حبیب 

                                                
گفتند که تا عراقیهـا       دژ به انتهاي این جاده می     .  جاده خندق با خاك دستی در آب احداث شده بود          - ١

را پوشـانده بودنـد،    در انتهاي جاده توي خاکها کانـال کنـده و روي آن  . حدود شصت متر فاصله داشت 

. مثل سنگر
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هـا   اکثر گلولـه  . و باز بود  سنگرها ر . شد حفر سنگرهاي عمیق فراهم نمی    

حمـل مجـروحین و تجهیـزات را بـا          ،  لغزندگی جـاده  . آمد داخل آب فرود می   

مهرابی در آن دنیاي آتش بـه سـنگرها سرکـشی           .  کرده بود  مواجهمشکل جدي   

حال به خودم    در این . داد که سرتان را از سنگر بیرون نیاورید        کرد و تذکر می    می

. گـذرد  رون آوردم تـا ببیـنم اطـراف چـه مـی            سرم را از سنگر بی      و جرأت دادم 

ا همهرابی را دیدم که با دلی کاملاً آرام نشسته و صورت مجروح یکی از بـسیجی    

اش آهنـین    او در آن شرایط کلاه آهنی هم بر سر نداشت ولی اراده           . شوید را می 

  .دیدن فرمانده، با آن حالت قلبم را آرام کرد. بود

  اصغر هراتی  علی
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 را بمبـاران    ي مجنـون    ها فروند هواپیماي دشـمن بـه شـدت جزیـره           ده

سبک و نیمه سنگین دشمن هم از زمین خط را زیر بـاران             هاي  سلاح. کردند می

دیدم کـه بـا یـک آرامـش           این وضع می   يشهید مهرابی را تو   . گلوله گرفته بود  

العاده در خط مقـدم نـسبت بـه مقابلـه بـا دشـمن        خاصی همراه با سرعت فوق    

جزیره از  . کرد کرد و نیروها را به سنگرهاي مناسب هدایت می         گیري می  تصمیم

هاي آتش تـا سـه چهـار متـر از           شعله. لرزید شدت آتش دشمن مثل گهواره می     

  .رفت ولی مهرابی مثل شیر بود و اصلاً ترس و وحشتی نداشت زمین بالا می

  ملک محمدي الاسلام حسن  حجت
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هـا   شدیم، گرما عطش بچـه  ر چه به ظهر نزدیک می ه .بودعملیات خیبر   

. مجروحان و شهداي زیادي توي هواي گرم به زمـین افتادنـد   . کرد را زیادتر می  

بـه مجـروحین    ابوالفضل    حاج. کشید  آبی را می   ي  لبهاي خشکی که انتظار جرعه    

کرد اما آبهاي نزدیک آنها از خـون         ي شهدا می   نگاهی به چهره  . کرد سرکشی می 

هاي شیمیایی دشمن هم به آلـودگی آب اضـافه           ن سرخ شده بود و گلوله     عزیزا

  . کرده بود

تـابش کـرده     هاي عشق و علاقه به یاران امام زمـان بـی           مهرابی که شعله  

اش را پـر از آب   رسـاند و قمقمـه    خیز خود را به آن طرف جـاده مـی           سینه ،بود

العبـاس   آقا ابوالفضل نامش سقاي کربلا     کرد و در زیر گلوله به پیروي از هم         می

رساند در حالی کـه خـودش         می عطشناكو آب را به مجروحان       کرد سقایی می 

  . هم تشنه بود

  ملک محمديالاسلام حسن  حجت
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 بـه آقـا مهـدي       نبـری «:گفـت . بـود فرمانـده    عملیـات خیبـر      درمهرابی  

.  اکثراً یا شهید شدن یـا مجـروح      ، که ما حدود سیصد نفر بودیم      نالدین بگی  زین

اي کـه امکـان ایجـاد سـنگر           به گونـه   .و مشکلات به حد بالایی رسیده     ها  تیسخ

   .»!هریا  از پا در میوي نیروهاي خط ر دشمن دو روزه همه. نیست

نیروها بایـد تـا آخـرین    «:الدین رسید، ایشان گفتند وقتی این خبر به زین    

  .».‘!بشه مجنون باید حفظ ي جزیره’: امام فرمودن.نفس مقاومت کنن

اما دشمن تـوان پیـدا      . اي گرفت   تازه ي  بی با شنیدن این پیام روحیه     مهرا

رسـیدند   اگـر مـی   . دشمن روي جاده قرار گرفتـه بـود       هاي  قطار تانک . کرده بود 

. آمد ي خرمشهر پیش می    کردند و همان حادثه    جزیره را به طور کامل اشغال می      

 يهـا از تـو   هبعد از توسل به امـام زمـان یکـی از بچ ـ   . مهمات ما تمام شده بود  

. جـی گذاشـت    آرپیيسریع تو. آن را برداشت  . جی را دید   ي آرپی  خاکها گلوله 

 تانکهـاي   ،بـا آتـش گـرفتن آن      . ور شد  تانک شعله . اولین تانک را هدف گرفت    

 گل فرو رفتنـد و نیروهـاي        ي تو ،رفتند  می دیگر که از سمت راست و چپ آن       

  . یندداخل آنها مجبور شدند از بین نیزارها بیرون بیا

باریـدن  هـا   با این حال باران گلوله به سـمت عراقی        . ي عجیبی بود   صحنه

شد امدادهاي غیبی مانند جنگ بـدر        احساس می . شد کس دیده نمی   هیچ. گرفت

دشمن با ترس و وحشت فراوان پا به فرار گذاشـت و            . به یاري ما شتافته است    

  .  مجنون حفظ شدي جزیره

  ملک محمديالاسلام حسن  حجت
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کـرد   از شدت آتش و گلولـه کـسی جـرأت نمـی       . آب نزدیک جاده بود   

ولی مهرابی با صلابت تمام با موتور روي جاده حرکت         . سراغش برود و بنوشد   

افتـاد   ها چشمـشان بـه او مـی    وقتی بچه. که خطري است انگار نه انگار . کرد می

  .شد دلشان گرم می

  حاج عبداالله مؤمنی 
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. اي برگزار شده بود    الدین جلسه  با حضور ابوالفضل مهرابی ومهدي زین     

  .».مهرابی یک نیروي بسیار خوب و قوي است«:الدین گفت زین برادر

مونـد یکـی از    اگـر مهرابـی مـی   «:بعد از شـهادت ابوالفـضل هـم گفـت     

  .».فرماندهان ارزشمند سپاه اسلام بود

  مهرابی  زمان شهیددر فرمانده سپاه  احمدي
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. خواسـتم مهرابـی را بفرسـتم       شدند، نمـی   بار آخري که نیروها اعزام می     

ي سـپاه    من کـه فرمانـده    . عضوشوراي سپاه بود  . وجودش در سپاه ضروري بود    

کاملاً سـاکت   . نشست اطاقم و  آمد. توانستم سپاه را از افراد خالی کنم       بودم نمی 

 اشـک   .»! ...ولـی مـن   . رن رن مـی  اینهـا دا  «:گفـت ! شـه بـره    دیدم بلند نمی  . بود

سـکوت و اشـک   . رود هرگز یـادم نمـی   . زد نگاهش با من حرف می    . ریخت می

.  اجازه دادم برود   ،من که اصلاً راضی به اعزام او نبودم       . اش منقلبم کرد   مظلومانه

  .رفت و در همان عملیات هم شهید شد

   مهرابی زمان شهیددر فرمانده سپاه  احمدي
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کلیه برادران گـردان در چـادر       . قرار بود گردان فتح به جزیره اعزام شود       

زد و  و مشکلات مجنون حـرف مـی  ها شهید مهرابی در مورد سختی. جمع بودند 

شـاید همـه در آنجـا شـهید         «:گفت می. کرد آن محل را به دهان اژدها تشبیه می       

  .»!باید شجاع و صبور باشید. شوند

  ناصر ابراهیمی
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. اعـزام شـدند   سه گردان از دامغان براي طرح لبیـک یـا امـام بـه جبهـه         

تیـپ  ي  تا اهواز مـا متوجـه نـشدیم کـه او فرمانـده     . تیپ بود ي  مهرابی فرمانده 

از نیروهاي کمکی طـرح لبیـک اسـتفاده         باید   وشد  شروع  عملیات خیبر   . است

ا بـه یـک     الدین سه گردان را به یک گردان کرد و یک تیـپ ر             زینمهدي  . شود

. گردان انتخاب کرد  این  ي   مهرابی را به عنوان فرمانده    . تقلیل داد ضد زره   گردان  

بدون هـیچ اعتراضـی قبـول       . مهرابی اطاعت خاصی نسبت به فرماندهی داشت      

  .کرد و عملیات را پیش برد

  حاج عبداالله مؤمنی 
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ردان نیروهاي تیپ را بـه جزیـره مجنـون فرسـتاد، یـک گ ـ        اینکه  بعد از   

معـاونش  . ضدزره به نام فتح تشکیل داد کـه خـودش فرمانـده آن گـردان بـود                

با هم عـازم منطقـه   . بودمها من معاون یکی از گروهان. حبیب خورزانی بود  حاج

. رفـت  احتمـال زنـده برگـشتن نمـی       . دشمن خیلی شدید بـود    هاي  پاتک. شدیم

قـدر آتـش      آن .ي عملیاتی شـدیم    وارد منطقه کرافت    هاورساعت دوازده شب با     

بعد از نمـاز بـود کـه    . ها توي سنگر نماز را نشسته خواندند    سنگین بود که بچه   

 در  .چیـزي نگذشـت   . حبیب مجروح شد و بـه پـشت جبهـه منتقـل شـد              حاج

اصـابت  کـرد بـا      سـیم صـحبت مـی      که مهرابی سوار بر موتور بود و با بی         حالی

  . به شهادت رسیدشترکش خمپاره به سر

  محمدرضا سفیدیان 
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به طوري کـه مـا      . خیلی به دشمن نزدیک شده بودیم      عملیات خیبر، در  

متوجـه  هـا  تـا عراقی . بـردیم  گرفتیم و پرچم ایران را بالا مـی    را می ها  پرچم عراقی 

دشمن نیرو  . کردند گرفتند و پرچم خودشان را بر پا می        شدند پرچم ما را می     می

دم، دشمن دو بـار پـانزده نفـر از          با چشمهاي خودم دی   . و قدرت زیادي داشت   

ما روي جـاده بـودیم و بـا هلکوپترهـا           . ها را به خط کرد و به گلوله بست         بچه

بایـد  «:گفـت  مهرابـی مـی  . آمـد  دشمن با تانک و نفربر جلو مـی   . شدیم یاري می 

  .»!شیمبوار شهید  وار بجنگیم و اگر خدا خواست حسین حسین

  حاج عبداالله مؤمنی 
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دنبـالش  . ابوالفضل نیست  دیدم حاج . بارید ثل باران گلوله از آسمان می     م

چفیـه را روي صـورتش      . کنـد   دیدم سر به سجده گذاشـته و گریـه مـی           .گشتم

ــود  ــه ب ــی   . انداخت ــدن او را م ــاز خوان ــس نم ــر ک ــرایط ه ــوي آن ش ــد ت  ،دی

  .شهید شدچند ساعت نگذشت که . ».شه شهید میابوالفضل  حاج«:گفت می

   مؤمنی حاج عبداالله
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اي  دشـمن هـرکس زمزمـه     طـرف    خیبر، هنگام حرکـت بـه         در عملیات 

  :کردند گروهی از رزمندگان این شعر را زمزمه می. داشت

  مهدي بیا که امشب نوبت به ما رسیده 

  هاي پرپر از کربلا رسیده این لاله  

ایشان بـا   . از آقاي مهرابی پرسیدم   . من بیت دوم شعر را از یاد برده بودم        

حالت خاصی چنان از اعماق وجودش برایم خواند کـه همـه گفتـیم او شـهید                 

  . طور شد و او به خیل شهدا پیوست اي بعد همین لحظه. شود می

  علیرضا نوبري
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ابوالفضل اولین نفري بود کـه بـه         حاج. توي عملیات خیبر مجروح شدم    

. رفـت  خون زیادي از بـدنم مـی  . حجم آتش دشمن خیلی زیاد بود    . سراغم آمد 

 !التمـاس دعـا   «: بوسید و گفـت     را من. موش کرد شهید می   فکر می ابوالفضل    حاج

  . »!شم  تا نیم ساعت دیگه به شهدا ملحق میممن

توي بیمارستان اهواز با خبر شدم که درسـت نـیم    . من را به عقب بردند    

  . ساعت بعد از مجروح شدنم، مهرابی به شهادت رسیده است

   حبیب خورزانیحاج
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پیـک مهرابـی    . در گردان نصر، اعزامی از دامغان، مشغول خدمت بـودم         

بیا قرارگاه  ’:گفتهمهرابی   «:بلوك با موتور جلو چادر ما آمد و گفت          غریب  نعمت

و به  رسلام من’:گفتم. ‘!تیپ و به عنوان مسؤول آموزش نظامی مشغول کار شو        

  .».‘!گردان پیاده بمانمي  توخوام  بگو می. نون برسوایش

وجـود شـما بـراي    ’:مهرابـی گفتـه  «:گفـت .  دوباره برگشت   و پیک رفت 

   .».‘!نحتماً بیایی. هآموزش نیاز

بـا  ابوالفـضل     حـاج ناگهان  روز     آن فرداي.  را تکرار کردم   ممن جواب اول  

  .»ساکت کجاست؟«:گفت. موتور جلو چادر ما ایستاد
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  .».توي چادر«:گفتم

  .»!تیپ ریم رو بردار تا با هم ببرو ساکت«:گفت

ریاي همراه با صفا و دوستی را از او دیـدم            وقتی این حالت خاکی و بی     

ناصر باید  «:در بین راه گفت   . تحت تأثیر قرار گرفتم و همراه ایشان به تیپ رفتم         

چـه از همـه      ناوو  . هخدمت باید براي رضاي خدا باش     . دید کجا مؤثرتر هستیم   

  . ». رضاي خداستهمهمتر

اگـر گـردان خواسـت بـه خـط          که   رسیدیم از او قول گرفتم    که  به تیپ   

. گردان آماده رفتن بـه خـط شـد        . ایشان هم قول داد   . برود، من هم با آنها بروم     

الدین به عنوان فرمانده گردان فتح دامغان انتخـاب        مهرابی هم توسط مهدي زین    

 بـا خـودم     . را بـه او رسـاندم      مسـریع خـود   . شد تـا بـه جزیـره مجنـون بـرود          

 ـ   هباید به قولی که به من داد      . م باید با آنها به خط بروم      من«:گفتم می  و  ه عمـل کن

  . »!ه ببرورن م

وقتـی  . با اصرار زیاد رضایتش را گرفتم تا با گردان بروم         . کرد قبول نمی 

اي را   ابیطالب نقشه  ابن  لشگر هفده علی   ي  الدین فرمانده   زین ،داخل جزیره رفتیم  

 وپاتـک دشـمن ر    . دای  دشمن جلو می  . هآتش زیاد «:د و گفت  روي زمین پهن کر   

  . »!نمهار کنی

ي نیروهـا بـه سـمت        مهرابی سوار بر موتور با سرعت، پیـشاپیش همـه         

شـهید شـده     خـورده و  طولی نکشید خبردار شدم تـرکش       .  کرد دشمن حرکت 

  .است

  ناصر ابراهیمی
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ي  فرمانـده . ه شـدم ي دلخراشـی مواج ـ    بـا منظـره   . از سنگر بیرون آمـدم    

نفهمیـدم  . چـی ایـشان مجـروح شـده بـود      سیم بی. گردانمان ترکش خورده بود 

بـا تویوتـا هـر    . شده بود  ابوالفضل شهید  .چطور خودم را بالاي سرشان رساندم     

. برایم خیلی دردناك بود   شهادتش  ي   صحنه. ي آنها را به پشت خط رساندند       سه

مقداري از آن خاك را برداشـتم و        . ادد ها بود که به جزیره ارزش می       این صحنه 

ــسه ــتم درون کی ــاران     . اي ریخ ــت ی ــوان ترب ــه عن ــه ب ــشت از جبه در بازگ

  . ي شهید دادم الحسین به دوستان و خانواده اباعبداالله

  حسن اشرفی 
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موتـورش را   . دم ـآ مـی شت  ابوالفضل دا  حاج. ر سنگر دراز کشیده بودم    د

  .»!مهرابی«:گفتم. خیز رفتدفعه یک . کنار گذاشت و طرف ما آمد

! هیچی نگـو  ! اینجابیا  «:به من گفت  . طرفش بلوك به سرعت دوید    غریب

   .»!بیا کمک کن حاجی رو ببریمش

ترکش نیمی از سرش را بـرده بـود او را داخـل             . مهرابی شهید شده بود   

غـم سـنگینی    . ولی خیلی سـخت بـود     . دو دقیقه هم طول نکشید    . سنگر بردیم 

. مجبور بودیم این بغض گلو را فشار دهیم و صدایمان در نیاید           . آزرد قلبمان را   

  .شد شان ضعیف می  روحیه،شدند ها از شهادت حاجی باخبر می آخر اگر بچه

  محمدعلی قاسمی 
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او کـه ازدواج کـرده بـود، بـا          . خبر شهادت ابوالفضل را جعفر به ما داد       

دو روز بـه عیـد      . کردند مغان زندگی می  در یک ساختمان توي دا    ابوالفضل    حاج

تعجب کردیم که آن وقت صبح براي       . صبح خیلی زود جعفر به روستا آمد      . بود

ترسیدم اتفاق افتاده    از همان که می   .  ترس تمام وجودم را گرفت     .چه آمده است  

  . بود

  خواهر شهید 
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مـزارش  ر روزي کنـا . کـردم  بعد از شـهادتش خیلـی گریـه و زاري مـی        

حساب نکن  ! مادر ابوالفضل «:و گفت  آمد پیشم محمدي   آقاي ملک . نشسته بودم 

  .».از دست داد ورایران فرزندي .  از دست داديوفرزندت ر

   مادر شهید
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بــه او . کــرد تــابی مــی بعــد از شــهادت ابوالفــضل مــادرش خیلــی بــی 

 واش رهدسـت طـوري   چ نمـاز یادته وقت   ،  اش رسیده  ابوالفضل به خواسته  «:گفتم

  . »!خواست  میکرد و شهادت  کج میوبرد؛ گردنش ر بالا می

  .».ه یادمهآر«:مادرش گفت

مـون   بچه کن که    و شکر خدا ر   !کنار بگذار وپس گریه و زاري ر     «: گفتم

خـداي نـاکرده شـادي دل     کاري نکـن کـه  !  صبر کن. راه اسلام و قرآن رفته  در

  .». فراهم کنیودشمن ر

  پدر شهید
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  ابوالفضل مهرابی ي شهید نامه وصیت

؛ ةالاخرة  الدنیا حلاو ة  الاخره و مرار  ة   الدنیا مرار  ةحلاو) ص( االله قال رسول 

  . شیرینی دنیا، تلخی آخرت و تلخی دنیا شیرینی آخرت است

. ي آخرت شـما باشـد      کشید ذخیره  دنیوي که می  هاي  گرفتاریإن شاءاالله    

. ي خود را نسبت به شـما خـوب انجـام دهـم             ستم وظیفه مرا عفو کنید که نتوان    

امیـدوارم کـه در آخـرت     . ام دانید که بنده گرفتار مسایل جبهه و جنگ شـده          می

فقط چند سـفارش دارم کـه در صـورت شـهادت آنهـا را               . دست شما را بگیرم   

   .عملی کنید
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خـصوصاً   . مرضیه را خوب تربیـت کنیـد وخیلـی مـواظبش باشـید             -1

یک روز بچه روحانی کـه عـالم بـود          . اه حلال بدست آمده باشد    اش از ر   تغذیه

منزل با چاقویی که در دست داشت مشک آب یک نفر را که پر آب بود و             جلو  

صـاحب  . از راه دور آمده بود پاره کرد و همـه آب آن بـر روي زمـین ریخـت                

مـال  «:ولی پدر بچه به نزد همسر خود آمد و گفت. مشک را راضی کرد و رفت   

مـن  «:زن گفـت  . »زود باش بگو شما چی خـورده بودیـد؟        . ل بوده است  ما حلا 

بعد از مدت زیادي که همـسرش       . ».ام اید نخورده  چیزي غیر از اینکه شما آورده     

شستم  یک روز که لباس بچه را در کنار نهر آب می          «:فکر کرد یادش آمد وگفت    

ن مقداري از آن    را آب با خود آورد م       از باغ مردم اناري در آب افتاده بود و آن         

   .».باشد آن اذیت کردن بچه بخاطر این می چشیدم و

توانید بـا    جانب، شما می   بعد از توفیق شهادت پیدا کردن این      همسرم   -2

ي ماندن در خانه را بنـده    اجازه.ي بابا با هر کس که خواستی ازدواج کنی     اجازه

  . توانید ببرید  میي پدرم وسایل زندگی را با اجازه. دهم نمی

باشد و تمام مـسائل لازم را بـا ایـشان در میـان                وصی بنده پدرم می    -3

بـود خـداواري بـه او       » رپرسـتی س« در رابطه با مرضیه دست هر کس      . بگذارید

برسید و دست یتیم را هرجا هست بگیرید که زیاد ثواب دارد و همـین باعـث                 

  .شود روز قیامت چراغ هدایت شما باشد می

  . بریزید) ع(ه صندوق حسینیه ابوالفضلمبلغ دویست تومان ب -4

ي برادران سپاه از طریق فرماندهی اعـلان شـود کـه هـرکس                به کلیه  -5

طلبی دارد از بابا بگیرد و به آن برادر سپاهی بدهید و از آنهـا تقاضـاي عفـو و                    

  . بخشش کنید
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جـایی کـه      محمدآباد و یا هـر     ي  ي کتابهاي منزل را به کتابخانه       کلیه -6

  . تید بدهیدصلاح دانس

گـیلان در سـپاه     باشد بـه بـرادر محمدرضـا        جزواتی که در منزل می     -7

  . بدهید تا استفاده لازم را به عمل آورد

.  حدود شش ماه روزه برایم بگیرنـد و همـین مقـدار نمـاز بخواننـد                -8

گیـرد بگیـرد و      هـر کـس روزه مـی      . کنم به برادران سپاه اعلان شود      پیشنهاد می 

  . ا بیایدافطار به منزل م

ام پیدا شد و مشکل نبود، در دامغـان کنـار شـهید قربـانی                 اگر جنازه  -9

  . ولی اگر شهر باشد بهتر است. دفن کنید و یا هرجا که بابا اجازه دادند

گیلان بدهید و    باشد که تحویل برادر     داخل کمد سپاه چند نوار می      -10

  . هر کدام را که صلاح دانستند به خانه بدهند

ور را اگر اخوي خواست بردارد و پولش را با بابا حل نمایـد و            موت -11

دانـد   اگر نخواست به سپاه بدهید و پولش را به بابا بدهید تا در هر جا لازم مـی     

  . خرج کند

شـما را بـه یـاد صـحراي کـربلا           . کـنم   شما را دعوت به صبر مـی       -12

باید تابع آن   ما هم   . چه گذشت ) س(دانید که به زینب    اندازم و خود شما می     می

طـور    ایـن باشیم، بایـد  می) ع(که مسلمانیم و تابع حسین  تا زمانی. شیرزن باشیم 

مثـل  . اگر خواستید گریه کنیـد در خانـه باشـد   . در مراسم من گریه نکنید  . باشد

کرد و به خویشاوندان هم بگوییـد کـه          که در خانه گریه می    ) س(حضرت زهرا 

  . در میان مردم حق گریه کردن را ندارید

پدر و مـادرم  خصوصاً . خواهم که مرا عفو کنید      در پایان از شما می     -13
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  . امیدوارم مرا عفو کنید. ام مرا ببخشید که در حق شما خیلی ظلم کرده

  گاه گاهی رو به گورستان دمی خامش نشین

  آن سخن گویان خامش را ببین

آزادسـازي قـدس    به امید پیروزي رزمندگان اسلام در سراسـر جهـان و         

  . عزیز اولین قبلگاه مسلمین

  . خدایا خدایا تا انقلاب مهدي حتی کنار مهدي خمینی را نگهدار

  . رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما) س(حق زهراه خدایا خدایا تو را ب

  ابوالفضل مهرابی
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  عکسهاي شهید ابوالفضل مهرابی
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  یدان مهرا بیرمضان مهرابی پدر بزرگوار شه

  

  

  

  

  

  

  

  

  خانم کلانتري مادر شهیدان مهرابی
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  عکس نوجوانی شهید حاج ابوا لفضل مهرابی
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  )کردستان-غرب(شهید حاج ابو الفضل مهرابی

  

  نفر اول از سمت راست شهید ابوالفضل مهرابی

  شهرستان مهابادمقررادیوتلویزیون
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  اه چشمه علی دامغانمهرابی اردوگابوالفضل  حاجامام جماعت شهید 

  

  مهرابی دامغان محوطه سپاهابوالفضل  حاجنفر سوم از سمت چپ شهید 
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  مهرابیابوالفضل  حاجنفر وسط شهید 

  

  کردستان-مهرابی منطقه غربابوالفضل  حاجنفر اول از سمت چپ شهید 
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   مهاباد-مهرابی ابوالفضل  حاجنفر وسط شهید 

  

  رقممهرابی در شهابوالفضل  حاجشهید 
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   مهاباد-مهرابی ابوالفضل  حاجنفر اول ایستاده از سمت چپ شهید 

  

نفراول ازسمت چپ شهید  نفر دوم از سمت چپ شهید ابوالفضل مهرابی

  اصحابی  نفراول از سمت راست شهید احمد–بیکی  خان

  )انرژي اتمی نزدیک آبادان(
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  مهرابیابوالفضل  حاجشهید 

 ابوالفضل مهرابینفراول نشسته ازسمت چپ شهید
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  مهرابی در روستاي محمد آباد دامغانابوالفضل  حاجي شهید  نماز بر جنازه

)روستاي محمد آباد دامغان(مهرابیابوالفضل  حاجتشیع جنازه شهید 
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  اطراتی از شهید جعفر مهرابیخ
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  :نامه شهید جعفر مهرابی زندگی

بـه  دامغـان    پنج، در روستاي محمدآباد      در سال هزار و سیصد و چهل و       

نجـا  ادوران طفولیـت و نوجـوانی را در زادگـاهش گذرانـد و در هم              . دنیا آمـد  

حـصیل کـرد و     پس از دوره ابتـدایی تـرك ت       . تحصیلات ابتدایی را سپري نمود    

  .مشغول کار و تلاش شد

جعفر از نیروهاي مخلص، بسیار با تقوا، عاشق ولایت و اسلام و قـرآن              

  .ا این که سن کمی داشت ایمان بسیار بالایی داشتب. بود

ي بـا اشـرار و سـوداگران مـرگ فعالیـت             قبل از شروع جنگ در مبارزه     

اي در ستاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر در اسـتانهاي سـمنان، مازنـدران و                    گسترده

با شروع جنگ تحمیلی عراق، وارد بسیج شد و آموزش نظامی           . خراسان داشت 

بـرادر بـزرگش    اینکـه   ولی بـه خـاطر      . ي رفتن به جبهه شد     را طی کرد و آماده    

ایـن ممانعـت تـا سـال        . کردنـد  ابوالفضل در جبهه بود از رفتن ایشان ممانعت         

هـاي   او در آغاز سومین سال جنگ به جبهـه        . شصت و یک بیشتر ادامه نداشت     

  . جنوب کشور اعزام شد و در چند عملیات شرکت نمود

و حاصل ازدواجش یک پـسر و یـک         در سال شصت و دو ازدواج کرد        

در سـال شـصت و هفـت در عملیـات     . دختر به نامهاي ابوالفضل و مریم است     

اش پـس از    جنـازه  .مرصاد شربت شهادت نوشید و به یاران شهید خود پیوست         

ابوالفـضل    حـاج شهیدش   برادر مزار رکنا تشیع در زادگاهش روستاي محمدآباد    

  .مهرابی به خاك سپرده شد
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خواهـد،   کرد شیر می   تا احساس می  . جعفر به مرضیه خیلی علاقه داشت     

زن اخوي کجایی؟ هر چی دستت است بذار زمین، بیا که دختر مـا              «:زد صدا می 

الان هــم مرضــیه . مرضــیه هــم بــه او خیلــی علاقــه داشــت . »!گرســنه اســت

 ـ. از پـدرش کـه یـادش نبـود        . ».زنـد  براي خاك عمو دلم پر می     «:گوید می وي ب

  .گرفت ابوالفضل را از عمویش می حاج

  مهرابیابوالفضل  حاجهمسر شهید 
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بابا خوب است براي این که داخل گناه نشوم         «:روزي جعفر به من گفت    

  . »!ازدواج کنم

بـه او   .  رفتیم و از دخترش خواستگاري کردیم      فؤادیانرمضان   پیش حاج 

  .»!وز نگین به ما نگفینفردا ر. جعفر اهل جبهه و جنگ است«:گفتم

اصـلاً بـه    . خواهم که دامـادم رزمنـده باشـد        من از خدا می   «:ایشان گفت 

  .».خوام به او زن بدهم همین خاطر می

  پدر شهید



121/ هاي آسمان  بر پله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ده م ـهنـوز نیا  . قرار جبهـه بـود     بی. براي رفتن به جبهه همیشه آماده بود      

قـت بـاش و اسـتراحت       چنـد و  . جعفر شما تازه آمدي   «:به او گفتم  . گشت برمی

  . ».کن

ماند؟ جبهه رفتن و براي خدا کار کـردن          دانی عمر ما باقی می     می«:گفت

  .».شود خواهد که نصیب هر کس نمی لیاقت می

  مهرابیابوالفضل  حاجهمسر شهید 
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. »!آمنـه پاشـو بـریم دیـدن فامیلهـا         «:گفـت  آمـد مـی    وقتی از جبهـه مـی     

فرقـی  «:گفت می» . اونا بیان دیدنت   بذاره رسیدي، بشین    جعفر تو از را   «:گفتم می

  ».چرا بشینم تا اونا بیان؛ ما بریم که بهتره. کنه نمی

   همسر شهید



123/ هاي آسمان  بر پله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

او در گردان ادوات بـود و       . شبی با تعدادي از دوستان پیش جعفر رفتیم       

ولی .  شد بعد از سلام و احوالپرسی سر صحبتها باز       ). عج(ما درتیپ دوازده قائم   

همـین کـه سـخنی      ،  فهمیدم. کند دیدم گاهی مهرابی حرف را عوض می       من می 

  .دنک  میبوي غیبت دارد، بحث را عوض

  پور  علیرضا سجادي
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او «:به جعفر گفتم  . کرد ام روسري سرش نمی    ي سه چهار ساله    دختر بچه 

جـان بـرو      عمـو  !مدختـر عزیـز   «:گفـت   ایشان می  .».را بترسان تا روسري بپوشد    

  .ي ترساندن او این بود نحوه. »!روسري سرت کن

  غلامرضا فراتی
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وقتـی ابوالفـضل    . کردیم ابوالفضل در یک ساختمان زندگی می      ما و حاج  

 بیـا  !آمنه«:جعفر گفت .شهید شد، همسرش تصمیم گرفت، به محمدآباد برگردد      

  . »!بریم محمدآبادو  جمع کنیم ون روما هم وسایلم

  .»خواد بره ما چرا؟ ابوالفضل می حالا خانم«:گفتم

آخه وقتی وسایل او تنها برگرده، پـدر و مـادرم خیلـی ناراحـت               «:گفت

  .».ولی اگه ما هم برگردیم شاید کمتر ناراحتی کنن. شن می

ابوالفضل  به همراه همسر حاج   . من هم به اصرار او وسایل را جمع کردم        

  .ک سال دوباره به دامغان آمدیمبعد از ی. به محمدآباد رفتیم

    همسر شهید
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. کرد، تا راهی جبهه شود     جعفر ساکش را آماده می    . مریم هفت ماهه بود   

مـادر،  «:مـادر جعفـر گفـت     . مریم رفت داخل ساك نشست    . زیپ ساك باز بود   

 چطور زیـپ رو چـسبیده   !گه بابا نرو   زبانی داره می   ببین این بچه هم با زبان بی      

  . »!گه نرو می

  .».شه گه بابا بیا زودتر برو که دیر می اتفاقاً این بچه می«:جعفر گفت

  همسر شهید 



127/ هاي آسمان  بر پله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ابـن  براي انجام مأموریت به لشگر هفـده علـی        . با هم عضو سپاه شدیم    

روزهاي اول مشغول آموزش    . ما را به گردان ادوات بردند     . ابیطالب اعزام شدیم  

ي عملیـات    در همـان موقـع لـشگر آمـاده        . بـودیم ... تجهیزاتی مثـل خمپـاره و     

و ناملایمـاتی کـه   ها ما هم آموزشـهاي لازم را بـا تمـام سـختی          . شد می 4والفجر

. کردنـد  شـکوه مـی  ها بعضی. فرسا بود آموزشها سخت و طاقت  . داشت گذراندیم 

بـار هـم از سـختی آمـوزش          ولی جعفر با صبر و متانتی که داشـت حتـی یـک            

تـابی و    داند که بـراي عملیـات چگونـه بـی          و فقط خدا می   فقط  . شکایت نکرد 

گاه نباید دسـت از کـار        با این کارش به ما فهماند که هیچ       . کرد شماري می  لحظه

  .کشید

  حسینعلی عزیزي



خاطراتی از شهید جعفر مهرابی / 128

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ها  بچه عمومی مریوان، ي     درارتفاعات کله قندي منطقه    4عملیات والفجر 

چون پتوهـاي سـالم و      . گرفتند ت می وقت خواب براي برداشتن پتو از هم سبق       

 از همـه    بعـد  ولی جعفر . ماند ها و کثیفهاش می    کهنه. داشتند می تمیز رو زود بر   

  .داشت  میبرپتو 

  حسینعلی عزیزي



129/ هاي آسمان  بر پله

  

  

  

  

  

  

  

  

دشـمن شکـست سـختی      . مهرماه شصت و دو، در پنجوین عراق بودیم       

داشـتیم  مهمات زیـادي ن . ریخت آتش سنگینی روي نیروهاي ما می    . خورده بود 

هـر از چنـد گـاهی کـه بـه اهـداف شـلیک               . بندي کنیم  و مجبور بودیم سهمیه   

  . کردیم  میکردیم، سریع به سنگرهاي سر پوشیده نقل مکان می

. اي درست روي سـنگر جعفـر و دوسـتانش آمـد     یکی از روزها خمپاره   

چند قدمی سنگر کـه رسـیدم،       . سریع براي کمک خودم را به سنگرشان رساندم       

. امـا جعفـر مـوجی شـده بـود     . آینـد  شان دارند از زیر آوار بیرون میدیدم خود 

بـالاخره  . شـد  اصـلاً متوجـه نمـی     . دنبالش دویدم . طرف دشمن رفت    می داشت

 به پـشت    ابه هر وضعی بود او ر     . کرد دشمن به طرفش شلیک می    . بهش رسیدم 

 شـروع بـه     ،که پس از مدت کوتاهی حـالش بهتـر شـد           اما همین . تپه برگرداندم 

  . اخت سنگر کردس

  حسینعلی عزیزي
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  صـدا   را پـسرم بـا خوشـحالی مـن       .  بعد از مدتها از جبهه برگشته بـود       

  . » !جعفر برگشته! مادر! مادر«:زد

  . »!مادرجان، دروغ نگو«:گفتم

  . »! بیا ببین؟شه باورت نمی. گم راست می«:گفت

جعفر بیـا   «:گفتم. گوید  میدر، دیدم راست    جلو  رفتم  . با عجله بلند شدم   

  .».باید مژده بدي. خانه چاي آماده است

  . »مگه چی شده؟«:پرسید

  . ».حالا دیگه پسردار شدي. جعفر، بابا شدي«:گفتم

بزار برم خانـه پـسرم رو ببیـنم،         . عمو، خیلی خوشحالم کردي    زن«:گفت

تـا  . خوام اسمشو ابوالفضل بـذارم     زن عمو می  . گانی تو هم محفوظه    چشم مژده 

  .».اجی رو پر کنهجاي خالیه ح

چادر . آن را باز کردم  . اي را به من داد     یک بسته . ي ما   روز بعد آمد خانه   

  .م خریده بودیمشکی قشنگی برا

  عموي شهید زن



131/ هاي آسمان  بر پله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. رفـت  هـاش بیـرون مـی      ي خنـده   صـداي قهقـه   . جعفر خیلی شاد بـود    

 ـومیر ا میي بلند قلب ر خنده. نخندطور   اینجعفر«:گفت ابوالفضل بهش می  . ».هن

  .کرد ولی انگار نه انگار با صداي بلند شادي خود را ابراز می

  مهرابیابوالفضل  حاجهمسر شهید 
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ي مـا آمـد و     بـه خانـه  ودروز آخري که قرار بـود جعفـر بـه جبهـه بـر      

ي  تو هم بیا خانـه   . خوام ببرمش بیرون    آماده کن، می   وداداش مرضیه ر   زن«:گفت

  .»!ما

یه روسري هم سـرش  «:جعفر گفت. اش کردم آماده. ک بود  مرضیه کوچ 

  . »!خوام او رو جایی ببرم  می،کن

ما هم رفتـیم  .  هم با خودش برد   ااو رفت و مرضیه ر    . از او نپرسیدم کجا   

نی دختـرت رو کجـا   واگـه بـد  «:گفـت . بعد چند سـاعت آمدنـد     . ي ایشان  خانه

  . »بردم؟

  . »کجا؟«:گفتم

بابـا و    جـاي . نش دادم وهمـه جـا رو نـش       . بردم سـپاه   ومرضیه ر «:گفت

   .».ابوالفضله عموش رو دیده، به همه گفتم که این دختر حاج

  .همان دفعه رفت و شهید شد

  مهرابیابوالفضل  حاجهمسر شهید 



133/ هاي آسمان  بر پله

  

  

  

  

  

  

  

  

جعفر مهرابی و چندتا از همرزمانش براي       . برادرم مهدي شهید شده بود    

 منطقه و کردستان سخن به میـان        از خاطرات .  منزل ما   آمده بودند   گویی تسلیت

پیـروز واقعـی ایـن    «:شهید مهرابی گفت . کرد اي تعریف می   هر کس خاطره  . آمد

 بررسـی کنـیم     ون ر وباید حال و احوال خودم    . ما باختیم . شهدا بودند ها  مأموریت

  . ».نها شهید شدناوندیم و وکه چرا ما م

حبیـب شـما   «:بعد از پذیرایی به من گفـت . جملاتش ساده ولی زیبا بود 

 کـه مـا هـم شـهید         نپس دعا کنـی   . نزد خدا آبرو دارید   . ي شهید شدید   خانواده

  » .میبش

 و براي اسلام و قـرآن خـدمت         نزنده باشی إن شاءاالله   «:در جوابش گفتم  

خانواذه هـاي شـهدا از شـما انتظـار دارن دشـمن رو از مملکـت بیـرون            !نکنی

  . ».کنین

  حاج حبیب خورزانی 



خاطراتی از شهید جعفر مهرابی / 134

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ل از عملیات مرصاد مرخصی آمده بود که متوجه شد منافقین تهـاجم             قب

 بـه  رفـتن دوباره قصد   . دو سه روز بیشتر نبود که از منطقه برگشته بود         . اند کرده

تـاره از   . تو تازه برگـشتی   «:گفتیم. کرد مادرش جلو اتوبوس گریه می    . سرش زد 

  .»تو یک نفر چه کاري ساخته است؟

  .».وانگهی دریا شود قطره قطره جمع گردد«:گفت

  پدر شهید 



135/ هاي آسمان  بر پله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خواست جبهه برود، ساعت هفـت صـبح رفـت سـپاه،             بار آخري که می   

  .».خوام برم جبهه می.  اسم نوشتم!آمنه«:گفت. ساعت ده آمد

  . »!تو که تازه آمدي«: گفتم

ي خـودم   نـواده وبریم از پـدر و مـادر تـو و خ   . خوام برم  باشه می «:گفت

  .».خداحافظی کنم

آمنه آرزو دارم جنگ تن به      «:ابوالفضل که رسیدیم، گفت    مزارروي   هب رو

  .».بعد شهید بشم.  با مشت و لگد بکشموچند تا ر. بجنگمها تن بشه با عراقی

  . طور شهید شد اندر عملیات مرصاد به هم. همین هم شد

  همسر شهید 
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.  شـوند هـا بـراي عملیـات آمـاده       قبل از عملیات مرصاد اعلان شد، بچه      

حـاج  «:االله بـودم گفـت     ي گـردان روح    جعفر با اصرار زیاد، به من کـه فرمانـده         

  .».عبداالله، من باید با شما بیایم

یـک پاسـداري هـستی      .  شما در واحد خمپاره اندازي     !جعفرجان«: گفتم

  . »!که باید توي کادر باشی

  .».تیرانداز باشم نه چیز دیگر م با شما بیایم و تکاخو من فقط می«:گفت

گویا پایان جنگ، با پایان زندگی جعفر یکـی شـده، کـه     «:ها گفتم  به بچه 

  .».هکن این چنین اصرار می

دشـمن جـاي مـشخص      . شب عملیـات فـرا رسـید      . بالاخره قبول کردم  

به هر حال تا صبح صبر کردیم که ببینیم موضـع دشـمن           . نداشت و پراکنده بود   

رفتیم عقـب و    . ط حمله کردند  دیدیم منافقین به خ   . تا صبح نخوابیدیم  . چیست

هـاي اطلاعـات و      به بچـه  . منافقین خط را شکستند   . ها را با کامیون آوردیم     بچه

وارد . ها مثل مور و ملخ سـوار ماشـینها شـدند      بچه. عملیات گفتیم حرکت کنند   

توي همین عملیات بـود کـه جعفـر بـه           . جاده شدیم و با منافقین درگیر شدیم      

  .شهادت رسید

  مؤمنیحاج عبداالله 
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دیـد، بـرادرش    کـس جعفـر را مـی     هـر . ي جعفر نشسته بودم    کنار جنازه 

ي جعفـر را     پدرش آمد تـا جنـازه     اینکه  تا  . برد کنار  بوسید و می   محمد او را می   

خدایا این قربانی را از مـا قبـول   «:دستانش را بالا برد و گفت  . او را بوسید  . ببیند

  .»!بفرما

  همسر شهید
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بـه بـرادرم    . جعفر وصیت کرده بود یک سال نماز بدهید، برایم بخوانند         

  . »!شما نماز جعفر رو بخون«:شیخ اسماعیل گفتم

   .».ماخو خونم ولی مزد نمی می«:گفت

اجـرتش رو   ه  ش ـ  مـی  ینه چون جعفر وصیت کرده بایـد هـر چ ـ         «:گفتم

   .»!ه بخونمد بگیري وگرنه به کس دیگري می

  .».کنم از فردا صبح شروع می«:گفت. کردبا اصرار من قبول 

 کـه بـه او      دیـد  جعفـر را خـواب     صبح شهید هاي  نزدیکی.  شب خوابید 

  . »!شیخ اسماعیل بلند شو کار داري«:گوید می

یادم آمد که تـصمیم گرفتـه       . وقتی از خواب بیدار شدم    «:گفت برادرم می 

  .».بودم، از صبح براي شهید جعفر نماز بخوانم

   همسر شهید
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اي براي همسر و فرزندانش تهیه       بعد از شهادت جعفر، با پول بنیاد خانه       

  .»!نکنه جعفر از این کارم را ضی نباشه«:گفتم ولی همیشه با خودم می. کردم

نه، در یکی از اتاقها، مـن و جعفـر      همان خا  يتو.  شب خواب دیدم   کی

. کـرد  بـا مـن شـوخی مـی    . او خیلی خوشحال بود. زیر کرسی کنار هم نشستیم   

  .اي تهیه شده ناراحت نیست فهمیدم از این که خانه

   برادرخانم شهیدالاسلام احمد فوادیان حجت
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کـشوها را  . ي کرمانـشاه رفتـه بـودم    براي شناسایی شـهدا بـه سـردخانه      

، ي عزیزانی کـه تـا چنـد روز قبـل کنـار مـا بودنـد                 جنازه. کشیدم یکی می  یکی

شـوکه  . ي جعفـر افتـاد      نگاهم بـه جنـازه     که کشیدم  یکی از کشوها را    .مدید می

  . اصلاً انتظارش را نداشتم. کنم چکار دانستم نمی. شدم

  . شناخت کس او را نمی هیچ. »این جعفر مهرابیه؟«:گفتم

  همرزم شهید عباس صادقچه
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 روسـلام کردنـد و   . رضا و جعفر وارد شـدند . داخل سنگر نشسته بودم   

صحبت سر ایـن بـود      . مثل همیشه صحبتشان گل کرده بود     . روي من نشستند   هب

بیا یه عکس یادگاري بـا  «:رضا به جعفر گفت .شود که کدامشان زودتر شهید می  

  . »!هم بگیریم که با بقیه عکسهامون فرق داشته باشه

  .»مثلاً چه فرقی؟«:جعفر گفت

مثل .  خودمون بیندازیم  بیا کنار هم بخوابیم و چفیه را روي       «: رضا گفت 

  .». کنار هم گذاشتنوهامون ر اینکه دوتایی شهید شدیم و جنازه

علـی بیـا یـه عکـس از مـا           «:به من گفتند  .  جفعر با کمال میل قبول کرد     

   .جعفرهم  چیزي نگذشت اول رضا شهید شد و بعد ة».بگیر

   شهیدانهمرزمهمسر شهید به نقل از یکی از 
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  :سخنی با همسر عزیزم

اینکـه   از. نتوانستم همسر خوبی برایـت باشـم مـرا حـلال نمـا            اینکه   از

از . طور است مرا ببخـشید  در زندگی کوتاهمان دیدید که حتماً همینهایی  سختی

خواهم زینب وار باشی و بر مشکلات غلبه کنی و همیشه حضرت زهـرا               تو می 

مـن  . ضی باشی امیدوارم که از من را    . علیها را الگوي خودت قرار دهی        االله سلام

دنیا بهشتی اسـت در  هاي فقط یادت باشد پاداش سختی    . که از شما راضی هستم    

کـسانی کـه بـراي خـدا صـبر        . همسرم یک چیز را از من داشـته بـاش         . آخرت

تو کـه   . کشند نزد خداوند بسیار اجر دارند      کنند و در زندگی زیاد سختی می       می

  .ه جبهه هستیم بیشتر استآنجا هستی و قلبت با رزمندگان است اجرت از ما ک

مرگ و زندگی دست خداست و هر چـه خـدا           .  همسرم ناراحت نباش  

براي ما هـم دعـا    . قرآن و دعا خواندن را فراموش نکنید      . شود بخواهد همان می  

امیـدوارم از او    . رسـانم  خدمت ابوالفـضل سـلام مـی      . کنید تا خدا ما را ببخشد     

نام خدا و صلوات و ایـن       . هیدحرفهاي خوب به او یاد د     . خوب نگهداري کنی  

ولی ایـن   . خواهد پیش شما بیایم    من خیلی به فکر شما هستم و دلم می        . چیزها

اسلام از من و شما خیلی مهمتـر        . زمان زمانی است که باید اسلام را یاري کرد        

آیم فکر نکنیـد   اینها را گفتم تا اگر مرخصی نمی     . باید اسلام را حفظ کرد    . است

  .  اسلام از همه مهمتر است.به فکرتان نیستم

   شهید مهرابی به همسرشي بخشی از نامه
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  :ي اول نامه وصیت

مرا کنـار قبـر     .  ساکم در روستاي محمدآباد است     يي من تو   نامه وصیت

خیلـی بـرایم    . کـنم  از پدر و مادرم بسیار تشکر مـی       . برادرم ابوالفضل دفن کنید   

 مادري دارم که دو شهید تقـدیم  کنم که چنین پدر و    افتخار می . زحمت کشیدند 

  .اند اسلام کرده

خواهم که مرا ببخشند و اگـر کـسی از مـن              از همه اقوام و دوستان می     

از همـسرم بـسیار تـشکر    . طلبی دارد از پدرم بگیرد، تا به آخـرت قـرار نگیـرد      

ام که نتوانـستم   شرمنده. کنم، که براي من و پسرم خیلی زحمت کشیده است     می

  . راضی نیستم بعد از شهادتم به پاي من بنشیند. یش باشمهمسرخوبی برا

خواهنـد در شـهادت مـن        خواهم، اگر مـی    از پدر و مادرم و دوستان می      

  .گریه کنند براي من نه، براي مظلوم کربلا گریه کنند

ام و اطاعـت     تو شاهد باش که فرمان رهبر زمانم را لبیک گفته         !  بار الها   

از !خـدایا   . االله علیه وآله نیـست     دمصطفی صلی او جز رضاي تو و رسولت محم      

از همـسرم  . خواهم هنگام مرگ با روحی شاد مرا به دیار ابدیت بفرسـتی        تو می 

  .خواهم پسر مرا خوب تربیت کند می

  اعزامی از دامغان  جعفر مهرابی ـ

  18/7/66مورخ  
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  :نامۀ دوم وصیت

  )ع(السلام علیک یا اباعبداالله الحسین

  )شهید مرتضی مطهري (.ن به پیکر اجتماع استشهادت تزریق خو

مهرابـی فرزنـد رمـضان متولـد هـزار و        جانـب جعفـر    ي این  نامه وصیت

  سیصد و چهل و چهار، ساکن شهرستان دامغان 

به نام خدایی که به ما توان داد تـا در راه رضـایش گـام بـرداریم و بـه                     

 ـ             ر کبیـر انقـلاب     کشور عزیزمان خدمت کنیم و با سلام و درود بیکران بـه رهب

و بـا سـلام و درود بـه شـما امـت خـداجو کـه                 ) ره(اسلامی ایران امام خمینی   

شکیبایی و صبرتان و با دادن عزیزانتان در راه خداوند این پیروزیها را به دست               

  .آوردید

خواهم که امـام عزیزمـان را تنهـا نگذاریـد و             االله می   از شما امت حزب   

  .  را خالی نکنید و جبهههمیشه بار و یاور روحانیت باشید 

خـدایا  . هایـشان هـستم    ي برادران شـهید و خـانواده       من شرمنده ! خدایا  

اي از   شهدا و خون مطهـر آنهـا لحظـه        هاي  کمک کن تا همواره در دفاع از آرمان       

من همیشه از این ترس دارم کـه در قیامـت نتـوانم جـواب شـهدا را        . پا ننشینم 

  .  راه را براي رضاي خداوند رفتممن این. ي آنها باشم بدهم و شرمنده

خواهم که به هنگام مرگ با روحی شاد به دیدار معبـود    از تو می  ! خدایا  

خـواهم کـه نتوانـستم فرزنـد خـوبی       من از پدر و مـادرم معـذرت مـی      . بشتابم

کنم که پدر و مادري مثل شـما دارم کـه دو شـهید            من افتخار می  . برایشان باشم 
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شـما در نبـودن     . طلبم از عیالم نیز حلالیت می    . کردندتقدیم به انقلاب و اسلام      

خواهم که پسرم ابوالفضل و دخترم مـریم   از شما می. من پدر و هم مادر هستید     

مـرا در روسـتاي    . را خوب تربیت کنیـد تـا فـرد مفیـدي بـراي جامعـه باشـند                

  . محمدآباد در کنار قبر برادرم ابوالفضل دفن کنید

و بـه  ) ع(لام و زیارت کربلاي امام حـسین     به امید پیروزي رزمندگان اس    

ي آنها را    امید روزي که عدل و داد در سراسر جهان برقرار شود و در آخر همه              

بخشم و امیدوارم که اگر کسی بـه گـردن مـن حقـی               که حقی یا طلبی دارم می     

  والسلام .دارد من را ببخشد

  23/2/67جعفر مهرابی مورخه 

  هاي غرب کشور جبهه
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  ي شهید به امت مسلمان نامه فرازي از وصیت

هـا بـدنم را سـوراخ سـوراخ کنـد و اگـر               امت مسلمان اگر رگبار گلوله    

تکه کند، اگـر تانکهـاي صـدامیان بـدنم را لـه              هاي دشمنان بدنم را تکه     خمپاره

  .  دست از اسلام و امام عزیزمان برنخواهم داشت،کنند

 اسلام را یاري کنید که ما هر چه داریـم         !ناي برادران و خواهران مسلما    

اگر این توفیق الهی نصیب من شد و خدا مرا به دیدارش برد و              . از اسلام داریم  

تفاوت نسبت به انقلاب اسلامی     شهید شدم راضی نیستم کسانی که دور و یا بی         

  . ام شرکت کنند هستند در تشییع جنازه
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  عکسهاي شهید جعفر مهرابی
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  شهید جعفر مهرابی
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  شهید جعفرمهرابی درکنارپل خرمشهر

  

  شهید مهرابی در اردوگاه منطقه چهارزبر کرمانشاه
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ایستاده از سمت راست شهید جعفر مهرابینفر
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  شهید جعفر مهرابی

  

  نفر وسط ایستاده شهید جعفر مهرابی
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   شهید جعفر مهرابینفر اول از سمت چپ

   روي جیپ شهید جعفر مهرابیادهتنفر ایس
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  نفر سمت راست شهید جعفر مهرابی

  مهرابی انرژي اتمی نزدیکی آبادان سمت راست شهید جعفرنفر 
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  مهاباد -وسط شهید جعفر مهرابی  نفر

  

) عملیاتی مرصادي منطقه(نفر اول از سمت چپ شهید جعفر مهرابی 
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  نفر اول از سمت چپ شهید جعفر مهرابی

  

  )انرژي اتمی (شهید جعفر مهرابیدوم از سمت چپ نفر 
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شهیدش  شهید جعفر مهرابی در حال فاتحه خواندن سر مزار برادر

  روستاي محمدآباد شهرستان دامغان مهرابی درابوالفضل  حاج

  

  شهید جعفر مهرابی





  


